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نقل‌قول‌ها

The Clean Coder نقل قول‌هایی در تمجید کتاب

»رابــرت مارتیــن )معــروف بــه عمــو بــاب( بــا آخریــن کتــاب خــود، قطعــاً تحولــی عظیــم را رقــم 
زده اســت. او در ایــن کتــاب انتظاراتــش از یــک برنامه‌نویــس حرفــه‌ای در مــورد تعامــات مدیریتــی، 
مدیریــت زمــان، فشــارهای موجــود روی همــکاری و روی انتخــاب ابــزاری کــه قــرار اســت اســتفاده 
ــح می‌دهــد کــه هــر  ــن مســائلی را توضی ــر از TDD و ATDD، مارتی ــد. فرات ــان می‌کن شــود را بی
برنامه‌نویســی کــه خــود را حرفــه‌ای حســاب می‌کنــد، نــه تنهــا لازم اســت بدانــد بلکــه حتــی لازم 

اســت آن موضوعــات را دنبــال کنــد تــا در حرفــه توســعه نرم‌افــزار، رشــد کنــد«.
مارکوس گارتنر

عضو ارشد گروه توسعه نرم‌افزار در

it-agile GmbH

www.it-agile.de

www.shino.de

ــز لذت‌بخــش و ســرگرم‌کننده  ــی نی ــده و برخ ــی، الهام‌بخــش و آموزن ــای فن »بعضــی از کتاب‌ه
هســتند. بــه نــدرت کتابــی فنــی پیــدا می‌شــود کــه هــر چهــار کار فــوق را شــامل شــود. بــه نظــر 
ــر  ــن نظ ــی می‌نویســد و The Clean Coder از ای ــن کتاب‌های ــن همیشــه چنی ــرت مارتی ــن، راب م
اســتثناء نیســت. درس‌هــای ایــن کتــاب را بخوانیــد، یــاد بگیریــد و بــا آن‌هــا زندگــی کنیــد تــا در 

ایــن صــورت بتوانیــد خودتــان را یــک حرفــه‌ای )در زمینــه( نرم‌افــزار بدانیــد«.
جورج بولاک

مدیر برنامه ارشد شرکت مایکروسافت

»اگــر اخــذ مــدرک در علــوم کامپیوتــر نیــاز بــه مطالعــه کتابــی بعــد از فارغ‌التحصیلــی داشــت، 
ــد از  ــما، بع ــد ش ــی ب ــی، کدنویس ــای واقع ــود. در دنی ــد ب ــاب خواه ــن کت ــالًا همی ــاب احتم آن کت
ــرای نوشــتن ســریع کــد در شــب قبــل از تحویــل تکلیــف نمــره  ــد نمی‌شــود، ب ــرم ناپدی ــان ت پای
ــا مــردم ارتبــاط برقــرار کنیــد! درنتیجــه کســانی کــه  A نمی‌گیریــد و بدتــر از همــه اینکــه بایــد ب



کدنویس تمیز 2

 The Clean Coder ــاب ــه‌ای نیســتند. کت ــاً حرف ــد، الزام ــه کدنویســی دارن ــادی در زمین ــه زی تجرب
ــه کاری  ــدن را ب ــه‌ای ش ــس حرف ــد... و راه برنامه‌نوی ــف می‌کن ــدن را توصی ــه‌ای ش ــیر حرف مس

ســرگرم‌کننده تبدیــل می‌کنــد«.
Jeff Overbey

دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین

ــن  ــت. ای ــتورالعمل‌ها اس ــا دس ــن ی ــه‌ای از قوانی ــش از مجموع ــزی بی »The Clean Coder چی
کتــاب شــامل عقــل و دانشــی اســت کــه بــه ســختی و معمــولًا از طریــق چندیــن ســال آزمــون و 
خطــا یــا کار کــردن بــه عنــوان کارآمــوز زیــر نظــر اســتادکار بــه دســت می‌آیــد. اگــر خودتــان را 

ــد«. ــاز داری ــاب نی ــن کت ــه ای ــد، ب ــزار می‌دانی ــه‌ی( نرم‌اف ــه‌ای )در زمین ــک حرف ی
R.L.Bogetti

رهبر طراحی سیستم در 

Baxter Healthcare

www.RLBogetti.com

 Teradyne بیــن ســال‌های 1986 تــا 2000، همــکاری نزدیکــی بــا جیــم نیوکــرک، همــکاری از
داشــتم. مــا اشــتیاقی مشــترک بــرای برنامه‌نویســی و نوشــتن کدهــای تمیــز داشــتیم. ممکــن بــود 
ــی و  ــف برنامه‌نویس ــبک‌های مختل ــا س ــردن ب ــازی ک ــا ب ــا را ب ــر هفته‌ه ــا و آخ ــب‌ها، عصره ش
ــب و کار  ــای کس ــاره ایده‌ه ــتمر درب ــور مس ــه ط ــن ب ــم. همچنی ــپری کنی ــا س ــی تکنیک‌ه طراح

ــم. ــکیل دادی ــرکت Object Mentor را تش ــاً ش ــم و نهایت ــزی می‌کردی طرح‌ری
ــا  ــم؛ ام ــاد گرفت ــم ی ــادی از جی ــای زی ــان، چیزه ــردن مســیر اجــرای طرح‌هایم ــوار ک ــن هم حی
یکــی از مهم‌تریــن آن‌هــا، نگــرش او نســبت بــه اخــاق کاری بــود؛ چیــزی کــه تــاش کــرده‌ام 
از آن تقلیــد کنــم. جیــم یــک حرفــه‌ای اســت. افتخــار می‌کنــم کــه بــا او کارکــرده و او را دوســت 

ــم. ــودم می‌خوان خ
رابرت س.مارتین



پیشگفتار

شــما ایــن کتــاب را انتخــاب کرده‌ایــد، پــس فــرض می‌کنــم کــه شــما یــک حرفــه‌ای نرم‌افــزار 
هســتید. خوبــه؛ مــن هــم همینطــور. حــالا کــه توجــه شــما را جلــب کــرده‌ام، اجــازه دهیــد بــه شــما 

بگویــم کــه چــرا مــن ایــن کتــاب را انتخــاب کــرده‌ام.
ــار  ــا را کن ــد. پرده‌ه ــاز ش ــدان دور آغ ــه چن ــی ن ــدان دور، در مکان ــه چن ــی ن ــز از زمان ــه چی هم

ــی... ــد، چارل ــن کنی ــا را روش ــا و چراغ‌ه ــد، دوربین‌ه بزنی
ــد  ــیار قاعده‌من ــروش محصــولات بس ــدف ف ــا ه ــرکت متوســط ب ــک ش ــل، در ی ــال قب ــد س چن
کار می‌ک��ردم. م��ا در ی��ک زمی��ن مکعب��ی در ی��ک سـا�ختمان س ـه�طبق��ه می‌نشســتیم، مدیــران و 
افــرادی بــا ســمت بــالا، دفاتــر خصوصــی داشــتند. طــی جلســه‌ای کــه یــک هفتــه یــا همیــن حــدود 
زمــان می‌بــرد، تمــام افــرادی کــه حضــور آن‌هــا لازم بــود، در یــک اتــاق یکســان جمــع می‌شــدند.

زمانی که دولت یک محصول جدید را ارائه کرد، ما در یک بازار شدیداً رقابتی قرار گرفتیم.
ــوه  ــرو شــدیم کــه مشــتریان بالق ــد روب ــراد جدی ــا مجموعــه‌ای از اف ــا ب ــی، م ــازه زمان در یــک ب
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مــا محســوب می‌شــدند؛ تمــام کاری کــه بایــد انجــام می‌دادیــم، ترغیــب کــردن آن‌هــا بــه خریــد 
محصولاتمــان بــود. ایــن موضــوع، بــه ایــن معنــی بــود کــه مــا بایــد یــک مهلــت مشــخص را بــا 
ــم و  ــی حسابرســی را در تاریخــی دیگــر انجــام می‌دادی ــم، ارزیاب ــت فــدرال همــکاری می‌کردی دول

ــم. ــازار می‌رفتی ــه ب ــز ب در تاریخــی دیگــر نی
چندیــن و چنــد بــار دیگــر، مدیــر مــا اهمیــت ایــن تاریخ‌هــا را بــه مــا تأکیــد کــرد. یــک لغــزش 
ــتریان  ــر مش ــد و اگ ــارج کن ــازار خ ــال از ب ــک س ــرای ی ــا را ب ــت م ــا دول ــود ت ــی ب ــک کاف کوچ
ــت  ــا را از دس ــام آن‌ه ــود تم ــن ب ــد، ممک ــام دهن ــود را انج ــام خ ــتند در روز اول ثبت‌ن نمی‌توانس
بدهیــم و در جایــی دیگــر ثبت‌نــام کننــد کــه در ایــن صــورت مــا از کســب وکار خــارج می‌شــدیم.
مــا در محیطــی قــرار داشــتیم کــه شــاید برخــی افــراد از قــرار گرفتــن در آن محیــط ناراضی باشــند 

و شــکایت کننــد و یــا برخــی دیگــر معتقــد باشــند کــه »المــاس حاصل فشــارهای ســخت اســت«.
ــودم. مســئولیت  ــه ب ــا گرفت ــه خاطــر پیشــرفت، ارتق ــه ب ــودم ک ــی ب ــروژه فن ــر پ ــک مدی ــن ی م
مــن بــه روزرســانی و ســرزنده نگــه داشــتن وب‌ســایت بــود تــا مشــتریان بالقــوه بتواننــد اطلاعــات 
ــروژه  ــر پ ــن، مدی ــرکای کاری م ــی از ش ــد. یک ــود کنن ــام را دانل ــای ثبت‌ن ــر از آن، فرم‌ه و مهم‌ت
ــندگان،  ــا فروش ــاط ب ــو ارتب ــش ج ــم. نق ــاد می‌کن ــو« ی ــام »ج ــا ن ــه از او ب ــود ک ــب وکار ب کس
بازاریابــی و الزامــات غیــر فنــی بــود )برخــاف مــن(. جــو یکــی از آن افــرادی بــود کــه اعتقــاد دارنــد 

»المــاس حاصــل فشــارهای ســخت اســت«.
ــدن،  ــا ش ــت نم ــالًا انگش ــید، احتم ــرده باش ــکاری ک ــاد هم ــی زی ــرکت‌های آمریکای ــا ش ــر ب اگ
ناســازگاری و ناامیــدی در کار را دیده‌ایــد کــه کامــاً طبیعــی اســت. شــرکت مــا راه جالبــی بــرای 

حــل ایــن مشــکل توســط مــن و جــو داشــت.
ــن هــر  ــم. م ــد انجــام می‌دادی ــا بای ــه م ــود ک ــن کاری ب ــاش! ای ــن ب کمــی شــبیه بتمــن و رابی
روز بــا تیــم فنــی در گوشــه‌ای از ســاختمان ملاقــات داشــتم؛ مــا هــر روز برنامه‌ریــزی را بازســازی 
می‌کردیــم، مســیر بحرانــی را شناســایی می‌کردیــم و تمــام موانــع احتمالــی را از آن مســیر بحرانــی 
حــذف می‌کردیــم. اگــر کســی بــه نرم‌افــزاری احتیــاج داشــت، مــا برایــش تهیــه می‌کردیــم و یــا 
اگــر کســی »دوســت داشــت« فایــروال را پیکربنــدی کنــد امــا زمــان نهــار رســیده بــود، مــا ناهــار را 
ــرای آن‌هــا می‌خریدیــم. اگــر کســی می‌خواســت روی پیکربنــدی مــا کار کنــد امــا اولویت‌هــای  ب

دیگــری داشــت، مــن و جــو بــا سرپرســت صحبــت می‌کردیــم،
بعد از او با مدیر،
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و بعد با رئیس،
تا زمانی که کار انجام شود.

بــا اندکــی اغــراق می‌تــوان گفــت کــه مــا بــه صندلی‌هــا لگــد می‌زدیــم، داد و فریــاد می‌کردیــم 
ــم؛  ــا کارهــا را انجــام دهی ــم ت ــه کار می‌گرفتی ــی کــه در آســتین داشــتیم را ب ــکِ فنون ــا تــک ت ام
ــه  حتــی در ایــن مســیر چنــد راه دیگــر را نیــز اختــراع کــرده بودیــم. البتــه تمــام ایــن کارهــا را ب

شــیوه‌ای اخلاقــی انجــام دادیــم و مــن امــروز بــه ایــن موضــوع افتخــار می‌کنــم.
مــن خــودم را عضــوی از گــروه می‌دانســتم نــه ایــن کــه یــک بــاره کــد Sql بزنــم یــا کدهــا در 
ــاره جــو هــم همیــن طــور فکــر می‌کــردم کــه او هــم  اتاق‌هــای مختلــف را هماهنــگ کنــم. درب

عضــوی از گــروه اســت، نــه بیشــتر و نــه کمتــر.
روزی که فهمیدم جو با این نظر موافق نیست، روز بسیار ناراحت‌کننده‌ای برای من بود.

جمعــه ســاعت یــک بعدازظهــر بــود؛ وب‌ســایت تنظیــم شــده بــود تــا روز دوشــنبه آینــده، خیلــی 
ســریع آمــاده بــه روزرســانی باشــد.

کار مــا تمــام شــده بــود. تمــام سیســتم‌ها آمــاده بودنــد؛ مــا هــم آمــاده بودیــم. تمــام گــروه فنــی 
را بــرای جلســه نهایــی دور هــم جمــع کــردم و آمــاده بودیــم تــا کلیدهــا را بزنیــم. در واقــع تنهــا 

افــراد گــروه فنــی نبودنــد بلکــه بازاریابــان و صاحبــان محصــول نیــز بــا مــا بودنــد.
ما به کار خود افتخار می‌کردیم.

لحظات خوبی بود.
تــا اینکــه جــو وارد شــد و چیــزی شــبیه بــه ایــن جملــه گفــت: »خبــر بــد. بخــش حقوقــی فرم‌های 

ثبت‌نــام را آمــاده نکــرده اســت، پــس فعــ انمی‌توانیــم وب‌ســایت را بــه روزرســانی کنیــم«.
ــا  ــرو شــده بودیــم و همیشــه ب ــا مشــکلاتی روب ــروژه، ب اتفــاق عجیبــی نبــود. در تمــام طــول پ
روال بتمن/رابیــن موفــق شــده بودیــم مشــکل را حــل کنیــم. مــن بــرای ایــن اتفــاق تــازه آمــاده 
بــودم و مســلماً جــواب دادم »باشــه شــریک، بیــا یــک بــار دیگــر انجامــش دهیــم. بخــش حقوقــی 

در طبقــه ســومه دیگــه. درســته؟«.
بعد همه چیز عجیب شد.

جو به جای توافق با من، سؤال کرد: »مت راجع به چی صحبت می‌کنی؟«.
ــرف  ــی دی اف ح ــل پ ــا فای ــه 4 ت ــع ب ــم راج ــان. داری ــگی خودم ــه همیش ــواب دادم: »برنام ج
می‌زنیــم دیگــه. مگــه نــه؟ خــب کاری نــدارد. بخــش حقوقــی بایــد تاییدشــان کنــد. کافــی اســت 
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پاشــنه در اتــاق آن‌هــا را دربیاوریــم! کمــی بــه آن‌هــا چشــم غــره برویــم و ایــن مشــکل هــم حــل 
خواهــد شــد!«.

جــو بــا ارزیابــی مــن موافــق نبــود و جــواب داد: »اتفــاق خاصــی نیفتــاده، فقــط مجبوریــم هفتــه 
آینــده وب ســایت را بــه روزرســانی کنیــم«. 

احتمالًا می‌توانید ادامه این مکالمه را حدس بزنید؛ چیزی شبیه به این بود:
مت: »آخه چرا؟ آن‌ها می‌توانند این کار را در عرض چند ساعت انجام بدهند«.

جو: »شاید بیش از این طول بکشه«.

مــت: »امــا آن‌هــا تمــام آخــر هفتــه را وقــت دارنــد. وقــت خیلــی زیادیــه. بریــم انجامش 

بدیم!«.

جــو: »مــت، آن‌هــا حرفه‌ای‌انــد. نمی‌توانیــم بــه آن‌هــا زل بزنیــم و پافشــاری کنیــم کــه 

زندگــی شــخصی خــود را بــرای پــروژه کوچــک مــا فــدا کننــد.«

مــت )بعــد از کمــی مکــث(: »...جــو... بــه نظــرت در چهــار مــاه گذشــته، بــا تیــم مهندســی 

چــه کار کرده‌ایــم؟«

ــق  ــی عمی ــرد و نفس ــث ک ــتند«. مک ــه‌ای هس ــا حرف ــا این‌ه ــت، ام ــت اس ــو: »درس ج

ــید. کش

با خودم فکر کردم، جو همین چند لحظه قبل چه گفت؟
ــه‌ای  ــه، حرف ــی کلم ــای واقع ــه معن ــه ب ــی هم ــان فن ــه کارکن ــردم ک ــر می‌ک ــه فک ــا آن لحظ ت

هســتند.
دوباره به این موضوع فکر کردم، با این تفاوت که دیگر مطمئن نبودم.

ــن فکــر  ــم. م ــگاه کنی ــن ن ــک بتمــن و رابی ــه تکنی ــه‌ای دیگــر ب ــار دوم، از جنب ــرای ب ــد ب بیایی
ــم  ــان می‌کن ــا گم ــم ام ــویق می‌کن ــردش تش ــن عملک ــمت بهتری ــه س ــروه را ب ــه گ ــردم ک می‌ک
کــه جــو داشــت بــا ایــن فــرض ضمنــی کــه کارکنــان فنــی رقیــب او هســتند، بــه جریــان نــگاه 
می‌کــرد. دربــاره ایــن موضــوع فکــر کنیــد: چــرا لازم بــود بــه اطــراف بدویــم، بــه صندلی‌هــا لگــد 

بزنیــم و بــه افــراد دیگــر اتــکا کنیــم؟
آیــا نبایــد از کارکنــان می‌پرســیدیم کــه چــه زمانــی کار آن‌هــا تمــام خواهــد شــد، یــک جــواب 
قاطــع می‌گرفتیــم، جوابــی کــه گرفته‌ایــم را بــاور می‌کردیــم و بــه همیــن حــد اکتفــا می‌کردیــم؟
ــن  ــتیم چنی ــال، نمی‌توانس ــن ح ــم و درعی ــن کاری می‌کردی ــد چنی ــا بای ــرای حرفه‌ای‌ه ــاً ب قطع
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کاری بکنیــم. جــو بــه پاســخ‌های مــا اطمینــان نکــرد و احســاس کــرد می‌توانــد مدیریــت کوچکــی 
روی تیــم فنــی داشــته باشــد و درعیــن حــال، بــه دلایلــی بــه تیــم حقوقــی اطمینــان کــرد و رغبتــی 

بــرای دســت بــردن در مدیریــت آن‌هــا )حتــی بــه میــزان انــدک( نشــان نــداد.
حتماً می‌پرسید منظور من از بحث‌های فوق چیست؟

بــه نظــر می‌رســد تیــم حقوقــی توانســته بــود حرفــه‌ای بــودن خــود را بــه گونــه‌ای نشــان داده و 
اثبــات کنــد، امــا تیــم فنــی از آن عاجــز بــود.

درواقــع گــروه دیگــر توانســته بودنــد جــو را مجــاب کننــد کــه نیــازی بــه پرســتار بچــه ندارنــد 
ــا آن‌هــا  ــازی نیســتند، بلکــه بایــد ماننــد بزرگســالان کــه شایســته احتــرام هســتند، ب و مشــغول ب

رفتــار کــرد.
بــه نظــر مــن حســی کــه در جــو القــا شــده بــود، بــه خاطــر چنــد گواهینامــه فانتــزی کــه روی 
دیوارهــای دفتــر حقوقــی نصــب شــده بودنــد یــا چنــد ســال بیشــتر درس خوانــدن آن‌هــا در دانشــگاه 
ــوزش  ــی آم ــت اندک ــن اس ــگاه، ممک ــی حضــور در دانش ــال اضاف ــد س ــه آن چن ــد ک ــود. هرچن نب

ضمنــی رفتــار اجتماعــی را نیــز در خــود داشــته باشــد.
از آن روز ســال‌ها می‌گــذره و مــن از خــودم ســؤال می‌کنــم کــه افــراد حرفــه‌ای، فنــی، چگونــه 

بایــد تغییــر کننــد تــا از دیــد ســایرین بــه عنــوان حرفــه‌ای شــناخته شــوند؟ 
ــرده‌ام،  ــادی ک ــه زی ــته‌ام و مطالع ــا گش ــی در وبلاگ‌ه ــه دارم. کم ــن رابط ــی در ای ــن ایده‌های م
بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی کاری خــودم، مدیریــت کــرده و بــه عــده‌ای دیگــر نیــز در ایــن راســتا 
کمــک کــرده‌ام؛ امــا هنــوز کتابــی را ندیــده‌ام کــه برنامــه‌ای را مشــخص کنــد و همــه چیــز را بــه 
ــر مــرور پیش‌نویــس  صــورت صریــح بیــان کــرده باشــد. ســرانجام یــک روز پیشــنهادی مبتنــی ب
اولیــه یــک کتــاب را دریافــت کــردم. همــان کتابــی کــه هــم اکنــون در دســتان شــما قــرار دارد.

ایــن کتــاب بــه صــورت قــدم بــه قــدم دقیقــاً می‌گویــد کــه چگونــه خــود را ارائــه کنیــد و چگونــه 
مثــل یــک حرفــه‌ای بــا بقیــه تعامــل کنیــد. نــه بــه صــورت کلیشــه‌ای و نــه در قالــب کلماتــی کــه 
ــما  ــه ش ــاب آنچ ــن کت ــه ای ــتند، بلک ــازی نیس ــل پیاده‌س ــد و قاب ــق دارن ــذ تعل ــه روی کاغ ــط ب فق

ــد. ــان می‌کن ــد و چگونگــی انجــام آن را بی ــد انجــام دهی می‌توانی
در برخی از موارد، مثال‌ها به صورت تحت‌الفظی هستند.

برخــی از مثال‌هــا شــامل پاســخ‌ها، پاســخ‌های متقابــل، توضیحــات و حتــی توصیه‌هایــی 
هســتند کــه بــه شــما می‌گوینــد زمانــی کــه فــرد دیگــری تمــام تــاش خــود را می‌کنــد تــا شــما 
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را نادیــده بگیــرد! چــه کاری انجــام دهیــد.
صحبتــم را بــا شــرح حــال امــروز خــودم و جــو بــه پایــان می‌بــرم. امــروز جــو و مــن در همــان 
شــرکت بــزرگ هســتیم و بــار دیگــر روی پــروژه بــزرگ تبدیــل وب‌ســایت کار می‌کنیــم. بــا ایــن 

تفــاوت کــه ایــن بــار اوضــاع کمــی فــرق دارد.
کارکنــان فنــی بــه جــای شــانه خالــی کــردن از تعهــدات، آن‌هــا را واقعــاً انجــام می‌دهنــد. گــروه 
ــر )و  ــردی دیگ ــه ف ــزی ب ــردن برنامه‌ری ــذار ک ــا واگ ــا ی ــن از تخمین‌ه ــره رفت ــای طف ــه ج ــی ب فن
ســپس شــکایت در مــورد نحــوه اجــرای آن(، خــود را ســازمان‌دهی می‌کننــد و تعهــدات واقعــی را 

ــد. ــول کــرده و انجــام می‌دهن قب
ــاً  ــد. مث ــر کار می‌کنن ــا یکدیگ ــاً ب ــه واقع ــان چگون ــه کارکن ــد ک ــور کنی ــد تص ــالا می‌توانی ح
ــر  ــته و مدی ــن را برداش ــد، تلف ــت می‌خورن ــه بن‌بس ــی ب ــا در عملیات ــه برنامه‌نویس‌ه ــی ک زمان

ــود. ــل می‌ش ــود وارد عم ــتم، خ سیس
ــرای زدن جرقــه شــروع کار روی بلیــت پیکربنــدی 14321مــی‌رود، مشــاهده  ــی کــه جــو ب زمان
ــه ایــن کار نیســت. چــون DBA سرســختانه در حــال کار اســت و مشــغول  می‌کنــد کــه نیــازی ب
ــت  ــان دریاف ــه او از کارکن ــی ک ــب تخمین‌های ــن ترتی ــه همی ــت! ب ــت نیس ــه‌زنی در اینترن پرس
ــه نظــر می‌رســند و جــو ایــن احســاس را نمی‌کنــد کــه اولویــت انجــام  می‌کنــد، کامــاً ســازگار ب
ــا  ــا و ترفنده ــام تلاش‌ه ــت! تم ــا اس ــردن ایمیل‌ه ــک ک ــار و چ ــان ناه ــان زم ــی می ــروژه، جای پ
بــرای دســت کاری کــردن برنامه‌ریــزی، بــا گفتــن جملــه »تــاش خودمــان را می‌کنیــم« بــرآورده 
نمی‌شــوند بلکــه بــه جــای آن بایــد گفــت »ایــن تعهــد مــا اســت؛ اگــر می‌خواهیــد اهــداف خــود 

را دنبــال کنیــد، راحــت باشــید« )نگــران انجــام شــدن تعهــد مــا نباشــید(.
بعــد از مدتــی حــس می‌کــردم کــه ایــن ایــده بــه ذهــن جــو متبــادر شــده کــه تیــم فنــی نیــز 

ــرد. ــر می‌ک ــه‌ای اســت و او درســت فک حرف
آیــا گام‌هایــی کــه ذکــر شــد، رفتــار شــما را از تکنســین بــه حرفــه‌ای انتقــال می‌دهنــد؟ بــا ایــن 

گام‌هــا در ادامــه کتــاب آشــنا خواهیــد شــد.
بــه مرحلــه بعــدی از حرفــه خــود خــوش آمدیــد؛ مــن گمــان می‌کنــم کــه از ایــن تحــول لــذت 

خواهیــد بــرد.
Matthew Heusser

متخصص فرآیند نرم‌افزار



مقدمه

در ســاعت 11:39 ظهــر بــه وقــت شــمال شــرقی آمریــکا در روز 28 ژانویــه 1986، تنهــا 73/124 
ثانیــه بعــد از بلنــد شــدن و در ارتفــاع 48 هــزار پایــی، فضاپیمــای »چلنجــر« از هــم فــرو پاشــید. 
ــراد شــده  ظاهــراً عایق‌بنــدی شــتاب‌دهنده ســوخت جامــد ســمت راســت )SRB( چلنجــر دچــار ای
ــود را از  ــان خ ــتان، ج ــم دبیرس ــف معل ــک اولی ــه کریســتا م ــورد شــجاع از جمل ــت فضان ــود. هف ب
دســت دادنــد. احساســات مشــهود در صــورت مــادر مــک اولیــف، هنــگام تماشــای مــرگ دختــرش 

۹ مایــل بالاتــر تــا بــه امــروز پیوســته در ذهــن مــن اســت.
چلنجــر بــه ایــن علــت از هــم فروپاشــید کــه SRB آن دچــار ایــراد شــده بــود و در جریــان بلنــد 
شــدنش، در آن هــوای ســرد دچــار نشــتی شــده و درنتیجــه گاز داغ شــروع بــه خــارج شــدن از آن 
کــرده بــود. بعــد از بلنــد شــدن، کپســول ســوخت از بدنــه جــدا شــده و بــه چندیــن تکــه تقســیم 
شــده بــود و جریــان اکســیژن مایــع بــه خاطــر ایــن اتفــاق بــه راه افتــاده و همچنیــن هیــدروژن نیــز 
حریــق بزرگــی را ایجــاد کــرده بــود. بعــد از صدماتــی کــه بــه مخــزن ســوخت فضاپیمــا وارد شــد، 
چلنجــر بــرای لحظاتــی ســالم بــود و بــه حرکــت خــود بــه ســمت بــالا ادامــه مــی‌داد. بــا ایــن وجــود 
ــد  ــای قدرتمن ــه نیروه ــید ک ــی نکش ــتاب‌دهنده‌هایش، طول ــوخت و ش ــزن س ــود مخ ــر نب ــه خاط ب
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ایرودینامیکــی، شــاتل فضایــی را بــه چندیــن تکــه تقســیم کردنــد.
ــتند.  ــود داش ــز وج ــم مرک ــه‌ای )O-ring( ه ــق حلق ــره‌ای SRB، دو واشــر عای ــات دای ــن قطع بی
زمانــی کــه قطعــات بــه یکدیگــر متصــل می‌شــدند، واشــرهای عایــق حلقــه‌ای فشــرده می‌شــدند 

ــه نفــوذ نباشــند. ــا گازهــای خروجــی قــادر ب ــد ت و یــک مهــر و مــوم محکــم را شــکل می‌دادن
ــت رســید، 23 درجــه  ــه 17 درجــه فارنهای ــاب ب ــا در ســکوی پرت ــاب، دم ــل از پرت ــا شــب قب ام
پایین‌تــر از حداقــل دمــای مشــخص شــده بــرای واشــرهای عایــق حلقــه‌ای و 33 درجــه پایین‌تــر 
از هــر پرتــاب قبلــی. درنتیجــه واشــرهای عایــق حلقــه‌ای بــرای مســدود کــردن مناســب گازهــای 
داغ، بســیار ســفت شــده بودنــد. پــس از احتــراق SRB، یــک پالــس فشــار ناشــی از انباشــتگی ســریع 
ــاب، جــدا شــده  ــه پرت ــاز اولی ــد آمــد. شــتاب‌دهنده‌های ســوخت جامــد پــس از ف گازهــای داغ پدی
ــن فشــار روی واشــرهای  ــد بنابرای ــرار گیرن ــاره مــورد اســتفاده ق ــا دوب ــد ت ــا ســقوط کردن و در دری
عایــق حلقــه‌ای کاهــش یافــت. ســفتی واشــرها )بــه خاطــر دمــای پاییــن( مانــع از مهرومــوم شــدن 
ــا نشــت کــرده و واشــرها را  ــق آن‌ه ــا شــد درنتیجــه بخشــی از گازهــای داغ از طری محکــم آن‌ه

تبخیــر کــرده بودنــد.
مهندســان شــرکت مورتــون تیوکــول1 کــه SRB را طراحــی کــرده بودنــد، متوجــه شــده بودنــد 
ــه  ــن مشــکلات را ب ــر، ای ــال قبل‌ت ــت س ــد و هف ــه‌ای مشــکلاتی دارن ــق حلق ــرهای عای ــه واش ک
مدیــران مورتــون تیوکــول و ناســا2 گــزارش کــرده بودنــد. درواقــع آن واشــرها از پرتاب‌هــای قبلــی 
بــه روش‌هــای مشــابه آســیب دیــده بودنــد هرچنــد بــه انــدازه کافــی فاجعــه بــار نبودنــد. ســردترین 
پرتــاب، بیشــترین آســیب را تجربــه کــرد. مهندســان تعمیــری را بــرای ایــن مســئله طراحــی کــرده 

بودنــد امــا اجــرای آن تعمیــر بــا تأخیــری طولانــی مواجــه شــد.
ــفت  ــدن، س ــرد ش ــگام س ــه‌ای در هن ــق حلق ــرهای عای ــه واش ــد ک ــان می‌کردن ــان گم مهندس
ــر از  ــر پایین‌ت ــاب چلنج ــرای پرت ــرارت ب ــه ح ــه درج ــتند ک ــا می‌دانس ــن آن‌ه ــدند. همچنی می‌ش
ــه  ــور خلاص ــه ط ــت. ب ــده اس ــف ش ــز تعری ــر خط-قرم ــن زی ــی و همچنی ــای قبل ــام پرتاب‌ه تم
مهندســان می‌دانســتند کــه خطــر ایــن پرتــاب بســیار زیــاد اســت. درنتیجــه مطابــق بــا آن دانــش، 
عمــل کردنــد. یادداشــت‌هایی روی پرچم‌هــای قرمــز غــول پیکــر نوشــتند. قویــاً از مدیــران ناســا و 
تیوکــول درخواســت کردنــد کــه پرتــاب انجــام نشــود. در یــک جلســه یــازده ســاعته کــه تنهــا چنــد 

1. Morton Thiokol
2. NASA



11 مقدمه

ســاعت قبــل از پرتــاب برگــزار شــد، آن مهندســان بهتریــن اطلاعــات خــود را ارائــه کردنــد. آن‌هــا 
خشــمگین شــدند، فریــاد زدنــد و اعتــراض کردنــد امــا درنهایــت، مدیــران آن‌هــا را نادیــده گرفتنــد.
هنگامــی کــه زمــان بلنــد شــدن فضاپیمــا رســید، برخــی از مهندســان حاضــر بــه تماشــا نشــدند 
ــر  ــه چلنج ــض اینک ــه مح ــا ب ــتند؛ ام ــراس داش ــد، ه ــی می‌کردن ــه پیش‌بین ــاری ک ــرا از انفج زی
باشــکوه بــه آســمان صعــود کــرد، احســاس آرامــش در آن‌هــا پدیــد آمــد. لحظاتــی قبــل از تخریــب، 
همــان طــور کــه داشــتند عبــور فضاپیمــا را تماشــا می‌کردنــد، یکــی از مهندســان گفــت »خطــر از 

بیــخ گوششــان گذشــت«.
ــد  ــد بودن ــران معتق ــام اعتراضــات و یادداشــت‌ها و درخواســت‌های مهندســان، مدی ــم تم ــه رغ ب
کــه خودشــان بهتــر می‌داننــد. آن‌هــا فکــر می‌کردنــد کــه مهندســان بیــش از حــد واکنــش نشــان 
ــا را  ــا فضاپیم ــد. آن‌ه ــاد نکردن ــا اعتم ــج آن‌ه ــا نتای ــین ی ــات مهندس ــه اطلاع ــا ب ــد. آن‌ه می‌دهن
پرتــاب کردنــد زیــرا تحــت فشــارهای مالــی و سیاســی زیــادی بودنــد. مدیــران امیــدوار بودنــد کــه 

همــه چیــز درســت پیــش بــرود!
ایــن مدیــران صرفــاً احمــق نبودنــد، آن‌هــا جنایتــکار بودنــد. زندگــی هفــت مــرد و زن و امیدهــای 
نســلی کــه بــه آغــاز یــک ســفر فضایــی چشــم دوختــه بودنــد، در آن صبــح ســرد نابــود شــدند چــون 
آن مدیــران بــه ترس‌هــا، امیدهــا و شــهودات خــود بیــش از ســخن کارشناســان اهمیــت می‌دادنــد. 
آن‌هــا تصمیمــی را گرفتنــد کــه هیــچ حقــی بــرای اتخــاذ آن نداشــتند. آن‌هــا قــدرت افــرادی کــه 

دقیقــاً می‌دانســتند را غصــب کــرده بودنــد، یعنــی قــدرت مهندســان را.
امــا مهندســان چطــور؟ قطعــاً مهندســان هــر کاری کــه قــرار بــود انجــام دهنــد را انجــام دادنــد. 
ــد.  ــرای حفــظ موقعیــت خــود تــاش می‌کردن ــه ســختی ب ــد و ب آن‌هــا مدیــران خــود را آگاه کردن
ــرده  ــتفاده ک ــب را اس ــای مناس ــام پروتکل‌ه ــه و تم ــب رفت ــای مناس ــق کانال‌ه ــا از طری آن‌ه
ــر  ــران خــود را برت ــوز مدی ــد و هن ــرای سیســتم انجــام دادن ــا آنچــه می‌توانســتند را ب ــد. آن‌ه بودن
ــدون ســرزنش خودشــان، از  ــد ب ــه نظــر می‌رســد کــه مهندســان می‌توانن می‌دانســتند. در نتیجــه ب

کنــار ایــن فاجعــه عبــور کننــد.
ــان  ــدام از آن مهندس ــه هیچ‌ک ــده ک ــا ش ــه آی ــم ک ــودم می‌پرس ــات از خ ــی اوق گاه
ــر  ــته در خاط ــف را پیوس ــک اولی ــتا م ــادر کریس ــر از م ــد، آن تصوی ــدار بمانن ــب بی ش

ــد!  ــگار می‌بودن ــدس، روزنامه‌ن ــای مهن ــه ج ــه کاش ب ــد ک ــد و آرزو کنن بیاورن
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درباره این کتاب

ــه  ــادی توصی ــداد زی ــزار اســت و شــامل تع ــه نرم‌اف ــودن در زمین ــه‌ای ب ــاره حرف ــاب درب ــن کت ای
ــر اســت: ــوارد زی ــل م ــه ســؤالاتی از قبی ــه پاســخ‌گویی ب ــاش ب ــی در ت عمل

• یک حرفه‌ای )در زمینه‌ی( نرم‌افزار کیست؟	
• یک حرفه‌ای چگونه رفتار می‌کند؟	
• ــار 	 ــران غیرمنطقــی کن ــا مناقشــه‌ها، برنامه‌هــای تنگاتنــگ و مدی ــه ب ــه‌ای چگون یــک حرف

می‌آیــد؟
• یک حرفه‌ای چه زمانی و چگونه باید »نه« بگوید؟	
• یک حرفه‌ای چگونه با فشارها کنار می‌آید؟	

ــع  ــور از موان ــرای عب ــردن ب ــ اک ــرش تق ــاب، نگ ــن کت ــی ای ــای عمل ــه‌لای توصیه‌ه ــه لاب البت
را نیــز پیــدا خواهیــد کــرد. ایــن نگــرش بــر پایــه صداقــت، احتــرام بــه ســایرین، احتــرام بــه خــود 
و غــرور اســت. ایــن نگــرش، نوعــی تمایــل بــه قبــول مســئولیت وحشــتناک! یــک صنعت‌گــر یــا 
مهنــدس بــودن، اســت. ایــن مســئولیت شــامل خــوب کار کــردن و تمیــز کار کــردن اســت، شــامل 
ــا  ــان و مواجهــه شــدن ب ــت زم ــه، شــامل مدیری ــاط خــوب و ارزشــیابی‌های وفاداران ــراری ارتب برق

تصمیمــات دشــوار تــوأم بــا ریســک اســت.
ــوان  ــه عن ــورد ترســناک! ب ــک م ــز می‌شــود، ی ــورد دیگــر نی ــک م ــا آن مســئولیت، شــامل ی ام
یــک مهنــدس، شــما بــه عمقــی از دانــش نســبت بــه سیســتم و پــروژه خــود رســیده‌اید کــه هیــچ 

ــد. ــدا می‌کن ــا پی ــا مســئولیت معن ــن دانــش اســت کــه ب ــه آن برســد. ای ــد ب ــری نمی‌توان مدی

کتاب‌شناسی
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تقدیر و تشکر! 

حرفــه مــن زنجیــره‌ای از همکاری‌هــا و برنامه‌هــا بــوده اســت. اگرچــه مــن آرزوهــا و رؤیاهــای 
ــه  ــا او ب ــم را ب ــا و آرزوهای ــه رؤیاه ــه‌ام ک ــی را یافت ــه کس ــا همیش ــته‌ام، ام ــادی داش ــخصی زی ش
ــد sith فیلســوف احســاس می‌کنــم »همیشــه از هــر  ــا حــدی مانن ــه نوعــی ت اشــتراک بگــذارم. ب

ــا وجــود دارد«. چیــزی دو ت
اولیــن فعالیتــی کــه می‌توانــم آن را حرفــه‌ای در نظــر بگیــرم، بــا جــان مارســس و در 13 ســالگی 
ــازو.  ــا یکدیگــر طــرح می‌ریختیــم. مــن مغــز بــودم و او ب بــود. مــا در مــورد ســاخت کامپیوترهــا ب
مــن بــه او نشــان مــی‌دادم کــه کجــای ســیم را لحیــم کنــد و او لحیــم‌کاری را انجــام مــی‌داد. مــن 
بــه او نشــان مــی‌دادم کــه یــک رلــه را کجــا نصــب کنــد و او آن را نصــب می‌کــرد. ایــن کار پــر از 
ــا رله‌هــا، دکمه‌هــا، چراغ‌هــا و  ــا ب ــع م ــم. درواق ــا صدهــا ســاعت را صرفــش کردی ــود و م ــذت ب ل
حتــی تلــه تایپ‌هــا، تعــداد کمــی شــیء بــا ظاهــری بســیار پــر ابهــت ســاختیم. مســلماً هیــچ کــدام 
از آن‌هــا واقعــاً کاری نمی‌کردنــد امــا بســیار پــر ابهــت بودنــد و مــا بــه شــدت روی آن‌هــا کار کــرده 

بودیــم. خطــاب بــه جــان: سپاســگزارم!
در ســال اول ورود بــه دبیرســتان، تیــم کنــراد )Tim Conrad( را در کلاس زبــان آلمانــی دیــدم. 
تیــم باهــوش بــود. زمانــی کــه مــا بــرای ســاخت یــک کامپیوتــر گــروه تشــکیل دادیــم، او مغــز بــود 
و مــن بــازو. او الکترونیــک را بــه مــن آموخــت و اولیــن آشــنایی مــن بــا PDP-8 توســط او انجــام 
شــد. مــا یــک ماشــین حســاب باینــری 18-بیتــی الکترونیکــی واقعــی را بــا اجــزاء پایــه ســاختیم. 
ــاخت آن  ــد. س ــام ده ــیم را انج ــرب و تقس ــق، ض ــع، تفری ــت جم ــاب می‌توانس ــین حس ــن ماش ای
ــا  ــا و تمــام بهــار، تابســتان و تعطیــات کریســمس را گرفــت. م یــک ســال از آخــر هفته‌هــای م
ــاب  ــرد. خط ــوب کار می‌ک ــیار خ ــاب بس ــین حس ــا، ماش ــم. در انته ــه‌وار روی آن کار می‌کردی دیوان

بــه تیــم: سپاســگزارم!
ــن کار در ســال  ــم. انجــام ای ــزی کنی ــه کامپیوترهــا را برنامه‌ری ــم کــه چگون ــم و مــن آموختی تی
 ،Cobol ،Fortran ،PDP-8 1968 آســان نبــود امــا مــا توانســتیم. مــا کتاب‌هایــی در مــورد اســمبلر
ــی  ــم! برنامه‌های ــه بلعیدی ــع حریصان ــم و درواق ــه کردی ــا را مطالع ــم. آن کتاب‌ه ــه کردی PL/1 تهی

می‌نوشــتیم کــه هیــچ امیــدی بــه اجــرای آن‌هــا نداشــتیم چــون بــه کامپیوتــر دسترســی نداشــتیم؛ 
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امــا صرفــاً بــه خاطــر عشــقی کــه داشــتیم، آن برنامه‌هــا را نوشــتیم.
زمانــی کــه ســال دوم دبیرســتان بــودم، مدرســه مــا یــک دوره آموزشــی علــوم کامپیوتــر را شــروع 
کــرد. آن‌هــا یــک تلــه تایــپ ASR-33 را بــه یــک مــودم دایــال آپ1 110-بــاود )علامــت در ثانیــه( 
متصــل کــرده بودنــد. یــک حســاب کاربــری نیــز در سیســتم اشــتراک زمانــی Univacv 1108 در 
موسســه فنــاوری ایلینــوی داشــتند. تیــم و مــن بلافاصلــه اپراتورهــای بالفعــل آن دســتگاه شــدیم. 

هیــچ شــخص دیگــری نمی‌توانســت بــه آن نزدیــک شــود.
ــودم  ــد م ــغ ممت ــه جی ــی ک ــد. زمان ــل می‌ش ــودم متص ــماره‌گیری، م ــن و ش ــتن تلف ــا برداش ب
ــد کــه منجــر می‌شــد  ــه تایــپ را فشــار می‌دادی ــد دکمــه »orig« روی تل پاســخ‌گو را شــنیدید، بای
ــد. ســپس تلفــن را قطــع کــرده و اتصــال داده‌ای  ــد خــود را منتشــر کن ــغ ممت ــن، جی مــودم آغازی

ــد. ــرار می‌ش برق
تلفــن روی صفحــه شــماره‌گیر خــود، قفــل داشــت. فقــط معلمــان کلیــد را داشــتند؛ امــا اهمیتــی 
نداشــت، چــون مــا متوجــه شــده بودیــم کــه بــا ضربــه زدن بــه اعــداد تلفــن روی قــاب ســوئیچ، 
ــی‌زدم،  ــل م ــح طب ــوان تفری ــه عن ــن ب ــم. م ــماره‌گیری کنی ــی( ش ــر تلفن ــن )ه ــا تلف ــم ب می‌توانی
ــا  ــه، ب ــر از 10 ثانی ــی داشــتم. می‌توانســتم در کمت درنتیجــه زمان‌بنــدی و واکنش‌هــای بســیار خوب

وجــود قــرار داشــتن قفــل در مــکان خــود، بــا آن مــودم شــماره‌گیری کنــم.
مــا در آزمایشــگاه کامپیوتــر، دو تلــه تایــپ داشــتیم. یکی دســتگاه آنلایــن و دیگری دســتگاه آفلاین 
ــوزان  ــرای نوشــتن برنامه‌هایشــان اســتفاده می‌شــدند. دانش‌آم ــوزان ب ــود. هــر دو توســط دانش‌آم ب
ــه تایپ‌هــا ماشین‌نویســی  ــوار کاغــذی، روی تل ــچ کــردن ن ــا پان می‌توانســتند برنامه‌هــای خــود را ب
ــوار پانــچ می‌شــد. دانش‌آمــوزان برنامه‌هــای خــود را  ــه کلیــد، روی ن ــه زده شــده ب کننــد. هــر ضرب
بــا زبــان برنامه‌نویســی IITran می‌نوشــتند کــه یــک زبــان تفســیری2 بســیار قدرتمنــد بــود. در انتهــا 

نیــز نوارهــای کاغــذی خــود را در یــک ســبد نزدیــک تلــه تایپ‌هــا می‌گذاشــتند.
ــه زدن(،  ــا ضرب ــاً ب ــم )قطع ــماره‌گیری می‌کردی ــر را ش ــن کامپیوت ــم و م ــه، تی ــد از مدرس بع
نوارهــای کاغــذی را روی سیســتم دســته‌ایIITran 3 بارگــذاری می‌کردیــم و ســپس تلفــن را قطــع 
ــریعی  ــد س ــه فرآین ــم ک ــام می‌دادی ــه انج ــر در ثانی ــرعت 10 کاراکت ــا س ــن کار را ب ــم. ای می‌کردی
نبــود. یــک ســاعت بعــد یــا دیرتــر، مجــدداً تمــاس می‌گرفتیــم و نســخه‌های چاپــی را بــا ســرعت 
1. Dial-up
2. Interpreted language
3. Batch
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10 کاراکتــر در ثانیــه دریافــت می‌کردیــم. تلــه تایــپ، لیســت دانش‌آمــوزان را بــا بیــرون انداختــن 
صفحــات، جــدا نمی‌کــرد. بلکــه فقــط آن‌هــا را یکــی پــس از دیگــری چــاپ می‌کــرد بنابرایــن مــا 
بــا اســتفاده از قیچــی آن‌هــا را می‌بریدیــم، خروجــی چــاپ شــده برنامــه را بــه نــوار کاغــذی ورودی 

ــم. ــرار می‌دادی ــی ق ــبد خروج ــم و در س متصــل می‌کردی
تیــم و مــن، کارشناســان ارشــد ایــن رونــد بودیــم! حتــی معلمــان نیــز زمانــی کــه مــا در آن اتــاق 
ــن را می‌دانســتند.  ــا ای ــم و آن‌ه ــا را انجــام می‌دادی ــا کار آن‌ه ــتند. م ــا می‌گذاش ــا را تنه ــم، م بودی
آن‌هــا هیــچ وقــت از مــا نخواســته بودنــد کــه ایــن کار را انجــام بدهیــم. آن‌هــا هیــچ وقــت بــه مــا 
نگفتنــد کــه شــما می‌توانیــد ایــن کار را انجــام دهیــد. آن‌هــا هرگــز کلیــد تلفــن را بــه مــا ندادنــد. 
مــا فقــط وارد شــدیم و آن‌هــا خــارج شــدند درحالــی کــه دســته کارت‌هــای بســیار طولانــی را بــه 
ــن:  ــای روبی ــوگل و آق ــای ف ــت، آق ــک درمی ــای م ــان ریاضــی‌ام، آق ــه معلم ــد. خطــاب ب ــا دادن م

سپاســگزارم!
ــم. مــا پشــت ســر هــم  ــازی می‌کردی بعــد از اینکــه تمــام تکالیــف دانش‌آمــوزان انجــام شــد، ب
ــی  ــا برنامه‌های ــد. م ــی را انجــام دهن ــب و غریب ــوع کار عجی ــه هــر ن ــی را می‌نوشــتیم ک برنامه‌های
ــد.  ــیم می‌کردن ــپ ترس ــه تای ــد ASCII روی تل ــا ک ــهمی‌ها را ب ــا و س ــه دایره‌ه ــتیم ک را نوش
ــل !50 )50  ــا حاص ــتیم. م ــی را نوش ــات تصادف ــد کلم ــی و تولی ــی تصادف ــای قدم‌زن ــا برنامه‌ه م
فاکتوریــل( را تــا آخریــن رقــم محاســبه کردیــم. ســاعت‌ها و ســاعت‌ها را بــرای نوشــتن برنامه‌هــا 

و ســپس اجــرای آن‌هــا صــرف کردیــم.
 ASC دو ســال بعــد، تیــم، ریچــارد لوییــد همکارمــان و مــن بــه عنــوان برنامه‌نویــس در شــرکت
Tabulating واقــع در روســتای Lake Bluff، ایلینــوی اســتخدام شــدیم. تیــم و مــن در آن زمــان 

18 ســاله بودیــم. مــا مصمــم بودیــم کــه بــه کالــج نرویــم چــون آن را اتــاف وقــت می‌دانســتیم و 
بنابرایــن بایــد فــوراً کار خــود را آغــاز می‌کردیــم. در چنیــن موقعیتــی بــود کــه بیــل هــوری، فرانــک 
رایــدر، بیــگ جیــم کارلیــن و جــان میلــر را دیدیــم. آن‌هــا بــه بعضــی از جوانــان، فرصتــی را بــرای 
ــه کامــاً منفــی  ــه کامــاً مثبــت و ن ــه ن ــد. ایــن تجرب یادگیــری برنامه‌نویســی حرفــه‌ای داده بودن
ــه ریچــارد کــه بخــش  ــه تمــام آن‌هــا و خطــاب ب ــود. خطــاب ب ــه‌ای آموزشــی ب ــود. قطعــاً تجرب ب

زیــادی از آن رونــد را تســریع و هدایــت کــرد: سپاســگزارم!
ــی  ــین چمن‌زن ــرکار ماش ــک تعمی ــوان ی ــه عن ــالگی، ب ــغلی در 20 س ــت ش ــرک موقعی ــد از ت بع
بــرای شــوهر خواهــرم کار کــردم. در آن کار خیلــی بــد بــودم تــا حــدی کــه او مجبــور شــد مــن را 
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اخــراج کنــد. از او ممنونــم!
حــدود یــک ســال بعــد بــه کار خــود در شــرکت Outboard Marine پایــان دادم. تــا آن زمــان 
ازدواج کــرده بــودم و یــک بچــه در راه داشــتم امــا آن‌هــا هــم مــن را اخــراج کردنــد. جــان، رالــف 

و تــام از شــما ممنونــم!
ســپس بــرای کار بــه Teradyne رفتــم کــه در آنجــا راس اشــدون، کِــن فینــدر، بــاب کاپیتــورن، 
چــاک اســتودی و کریــس اییــر را ملاقــات کــردم. کِــن رئیــس مــن بــود. چــاک و کریس زیردســتان 

مــن بودنــد. از تمــام آن‌هــا چیزهــای زیــادی آموختــم. ممنــون رفقــا!
ــده  ــل ش ــا تبدی ــرد پوی ــه دو ف ــن و او ب ــود. در Teradyne، م ــراو ب ــک ک ــت مای ــس از آن نوب پ
بودیــم. مــا چندیــن سیســتم را بــا یکدیگــر نوشــتیم. اگــر می‌خواهیــد کاری انجــام شــود و ســریع 

ــود. ممنونــم مایــک! ــر از لــذت ب ــاب و مایــک بســپارید. کار مــا پ ــه ب انجــام شــود، آن کار را ب
 Dungeons & Dragons کار می‌کــرد. مــا هنــگام بــازی Teradyne جــری فیتزپاتریــک نیــز در
ــزار را روی  ــک نرم‌اف ــا ی ــم. م ــک همــکاری را شــکل دادی ــه ســرعت ی ــا ب ــم ام همدیگــر را دیدی
یــک کمــودور 64 بــرای پشــتیبانی از کاربــران D&D نوشــتیم. همچنیــن یــک پــروژه جدیــد بــه نــام 
»مســئول پذیــرش الکترونیکــی« را در Teradyne راه انداختیــم. مــا بــرای چندیــن ســال بــا یکدیگــر 

کارکردیــم. او یــک دوســت عالــی بــود و خواهــد مانــد. ممنونــم جــری!
در زمانــی کــه بــرای Teradyne کار می‌کــردم، یــک ســال را در انگلســتان گذرانــدم. در آنجــا بــا 
مایــک کرگــزو یــک گــروه تشــکیل دادیــم. مــا دربــاره هــر چیــزی بــا یکدیگــر طــرح می‌ریختیــم؛ 
ــال، او  ــن ح ــا ای ــد. ب ــاط بودن ــا در ارتب ــا و میخانه‌ه ــا دوچرخه‌ه ــا ب ــه بیشــتر آن طرح‌ه ــد ک هرچن
یــک برنامه‌نویــس اختصاصــی بــود کــه بــه شــدت روی کیفیــت و نظــم تمرکــز داشــت )احتمــالًا 

خــودش مخالــف ایــن جملــه باشــد(. ممنونــم مایــک!
بــا بازگشــت از انگلســتان در 1987، طرح‌ریــزی بــا جیــم نیوکــرک را شــروع کــردم. هــردوی مــا 
 Clear« ــا نــام ــا چنــد مــاه فاصلــه( و بــه یــک اســتارت‌آپ ب Teradyne را تــرک کــرده بودیــم )ب

ــا  ــا یکدیگــر زحمــت کشــیدیم ت ــن ســال ب ــا چندی ــم. م Communications« ملحــق شــده بودی

میلیون‌هــا دلار بــه دســت آوریــم کــه هرگــز بــه دســت نیامــد؛ امــا مــا طرح‌ریــزی خــود را ادامــه 
دادیــم. ممنونــم جیــم!

درنهایــت، شــرکت Object Mentor را بــا یکدیگــر تأســیس نمودیــم. جیــم مدیرتریــن، 
ــته‌ام. او  ــا او را داش ــکاری ب ــار هم ــون افتخ ــه تاکن ــت ک ــردی اس ــن ف ــن و متمرکزتری منضبط‌تری
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چیزهــای زیــادی بــه مــن آموخــت کــه نمی‌توانــم آن‌هــا را اینجــا برشــمارم. در عــوض، ایــن کتــاب 
ــم. ــم می‌کن ــه او تقدی را ب

افــراد بســیار دیگــری نیــز هســتند کــه بــا آن‌هــا طــرح ریختــه‌ام، بســیاری دیگــر نیــز هســتند کــه 
بــا آن‌هــا همــکاری کــرده‌ام. عــده زیــاد دیگــری نیــز بــر زندگــی حرفــه‌ای مــن تأثیــر گذاشــته‌اند: 
لــوول لیندســترم، دیــو تومــاس، مایــکل فیــدرز، بــاب کاوس، بــرت شــوچرت، دیــن وامپلــر، پاســکال 
روی، جفــر لانگــر، جیمــز گرینینــگ، برایــان باتــن، آلــن فرانســیس، مایــک هیــل، اریــک میــد، رون 
جفریــز، کنــت بــک، مارتیــن فاولــر، گــرادی بــوچ و فهرســتی بــی انتهــا از دیگــران. از تــک تــک 

شــما ممنونــم.
ــی  ــه عالی‌تریــن همــکار مــن در زندگــی، همســر دوســت داشــتنی‌ام، آن مــاری اســت. زمان البت
کــه 20 ســاله بــودم، ســه روز بعــد از اینکــه 18 ســاله شــد، بــا او ازدواج کــردم. بــرای 38 ســال، او 
هم‌نشــین همیشــگی مــن و ســکان‌دار عشــق و زندگــی‌ام بــوده اســت. مشــتاق چهــار دهــه دیگــر، 

زندگــی در کنــار او هســتم.
ــا  ــی ب ــکاری نزدیک ــن هم ــتند. م ــم هس ــن، فرزندان ــزی م ــرکای طرح‌ری ــکاران و ش ــون هم اکن
ــرم آنجــا، همــراه دوســت داشــتنی و دســتیار بی‌باکــم دارم. او مــن را در مســیر  ــن دخت بزرگ‌تری
مســتقیم نــگاه مــی‌دارد و هرگــز اجــازه نمی‌دهــد کــه یــک قــرار یــا تعهــد را فرامــوش کنــم. مــن 
برنامه‌هــای کســب وکار خــود را بــا پســرم میــکاه، مؤســس 8thlight.com طراحــی می‌کنــم. مغــز 
او بــرای کســب و کار بســیار بهتــر از مــن اســت. آخریــن فعالیــت مــا، Cleancoders.com بســیار 

ــت! ــز اس هیجان‌انگی
پســر کوچک‌تــر مــن جاســتین، اخیــراً همــکاری بــا میــکاه در 8thlight را شــروع کــرده اســت. 
ــد.  ــرای Honeywell کار می‌کن ــه ب ــدس شــیمی اســت ک ــک مهن ــا، ی ــن گین ــر م ــر کوچک‌ت دخت

ــرده‌ام! ــروع ک ــراً ش ــدم را اخی ــن دو فرزن ــا ای ــدی ب ــای ج طرح‌ریزی‌ه
در زندگی شما هیچ‌کس بیش‌تر از فرزندانتان، به شما چیزی نخواهد آموخت. بچه‌ها ممنونم! 

 





درباره مؤلف

ــوده اســت. او  ــس ب ــاب( از ســال 1970 برنامه‌نوی ــو ب ــه عم ــروف ب ــن )مع ــرت سســیل مارتی راب
ــران و  ــکل از مدی ــی متش ــه بین‌الملل ــک موسس ــرکت Object Mentor، ی ــس ش ــذار و رئی بنیان‌گ
ــه شــرکت‌ها در  ــه اســت کــه متخصــص کمــک کــردن ب ــزار بســیار باتجرب توســعه‌دهندگان نرم‌اف
ــاوره در  ــد، مش ــود فرآین ــاوره‌های بهب ــتند. Object Mentor مش ــان هس ــام پروژه‌هایش ــت انج جه
طراحــی نرم‌افــزار شــیءگرا، آمــوزش و خدمــات توســعه مهــارت را بــه شــرکت‌های بــزرگ سراســر 

جهان ارائه می‌کند.
رابــرت مارتیــن، چندیــن مقالــه را در مجــات تجــاری مختلــف منتشــر کــرده اســت و یکــی از 

ــت. ــاری اس ــگاه‌های تج ــی و نمایش ــای بین‌الملل ــول، در کنفرانس‌ه ــخنران‌های معم س
او کتاب‌های زیادی را تألیف یا ویرایش نموده است از جمله:

• 	Booch شیءگرا با استفاده از روش C++ طراحی کاربردهای
• زبان‌های الگو برای طراحی برنامه )جلد سوم(	
• 	C++ Gems آشنایی بیشتر با
• برنامه‌سازی مفرط )XP( در عمل	
• توسعه نرم‌افزاری چابک )Agile(: اصول، الگوها و تمرین‌ها	
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• UML برای برنامه‌نویسان جاوا	

• Clean Code )کدنویسی تمیز(	

مارتیــن، رهبــری در صنعــت توســعه نرم‌افــزار اســت کــه ســه ســال بــه عنــوان ســردبیر مجلــه 
کامپیوتــری حرفــه‌ای بــه نــام C++ Report خدمــت کــرد و بــه عنــوان اولیــن رئیــس اتحــاد چابــک 

)Agile Alliance( نیــز خدمــت کــرده اســت.
رابــرت یــک موسســه مشــاوره بــا نــام عمــو بــاب نیــز ایجــاد کــرده اســت )بــا مســئولیت محــدود( 
و بــا همــکاری پســرش میــکاه مارتیــن نیــز شــرکت بــا مســئولیت محــدود The Clean Coders را 

تأســیس نمــوده اســت.



تصویر روی جلد کتاب

تصویــر خیره‌کننــده روی جلــد، یــادآور چشــم ســائورون، M1، ســحابی خرچنــگ اســت. M1 در 
تائــوروس )Taurus( واقــع شــده اســت، حــدود یــک درجــه بــه ســمت راســت Zeta Tauri، ســتاره‌ای 
ــش را  ــه طعمه‌های ــر اســت ک ــک ابرنواخت ــای ی ــگ، بقای ــوک شــاخ چــپ گاو. ســحابی خرچن در ن
در سراســر آســمان در تاریــخ فرخنــده چهــارم جــولای ســال 1054 بعــد از میــاد، منفجــر کــرد. در 
فاصلــه 6500 ســال نــوری، ایــن انفجــار بــه عنــوان یــک ســتاره جدیــد بــرای ناظــران چینــی ظاهــر 
شــد کــه تقریبــاً بــه انــدازه مشــتری درخشــان اســت. درواقــع، در طــول روز قابــل مشــاهده بــود! 

طــی شــش مــاه بعــدی، بــه آرامــی از دیــد چشــم غیرمســلح محــو شــد.
تصویــر روی جلــد، ترکیبــی از نــور قابــل مشــاهده و اشــعه ایکــس اســت. تصویــر قابــل مشــاهده، 
توســط تلســکوپ هابــل گرفتــه شــده اســت و پوشــش خارجــی را تشــکیل می‌دهــد. شــیء داخلــی، 
ــدرا  ــعه ایکــس چان ــه توســط تلســکوپ اش ــگ اســت ک ــدازی آبی‌رن ــدف تیران ــک ه ــه ی ــبیه ب ش

گرفتــه شــده اســت.
تصویــر قابــل مشــاهده، ابــری از غبــار و گاز بــا عناصــر ســنگین را بــه تصویــر می‌کشــد کــه بــه 
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ســرعت در حــال گســترش اســت و از انفجــار ابــر نواختــری خــارج می‌شــود. ایــن ابــر اکنــون 11 
ســال نــوری قطــر دارد، وزن آن 4.5 جــرم خورشــیدی )یــک اســتاندارد بــرای جــرم در ستاره‌شناســی( 
ــرژی  ــد. اگــر اغــراق نکنیــم، ان ــه، گســترش می‌یاب ــر در ثانی ــرخ خشــم 1500 کیلومت ــا ن اســت و ب

جنبشــی ایــن انفجــار قدیمــی بســیار اثرگــذار اســت. 
ــی روشــن وجــود دارد. آنجــا محــل تــپ اخترهــا1 اســت. ایــن  در مرکــز هــدف، یــک نقطــه آب
ــاً یــک جــرم  ــه انفجــار ســتاره شــد. تقریب ــود کــه در مرحلــه اول منجــر ب تشــکیل تــپ اخترهــا ب
خورشــیدی از مــاده درون هســته ســتاره محکــوم بــه انفجــار، وارد یــک کــره از نوترون‌هــا بــا قطــر 
ــی نوترون‌هــای  ــار باورنکردن ــا رگب ــرژی جنبشــی آن انفجــار همــراه ب ــر شــد. ان حــدود 30 کیلومت
ــرای  ــی کــه تمــام آن نوترون‌هــا تشــکیل شــدند، ســتاره را شــکافت و آن را ب ســاخته شــده، زمان

آمــدن پادشــاهی، منفجــر کــرد.
ــد.  ــمک می‌زن ــش، چش ــا چرخ ــان ب ــش دارد و همزم ــه چرخ ــار در ثانی ــدود 30 ب ــر ح ــپ اخت ت
ــت  ــور، عل ــای ن ــن پالس‌ه ــم. ای ــکوپ ببینی ــا تلس ــمک( او را ب ــو زدن )چش ــم سوس ــا می‌توانی م

ــت. ــده اس ــتاره تپن ــف س ــه مخف ــتند ک ــذاری pulsar هس نام‌گ

1. Pulsar



مقدمه-پیش‌نیاز

)این بخش را از قلم نیندازید، به آن نیاز خواهید داشت(

مــن فــرض می‌کنــم شــما ایــن کتــاب را انتخــاب کرده‌ایــد، چــون یــک برنامه‌نویــس کامپیوتــر 
هســتید و بــا مفهــوم حرفــه‌ای بــودن آشــنایید. در واقــع بایــد آشــنا باشــید چــون حرفــه‌ای بــودن، 

چیــزی اســت کــه حرفــه مــا شــدیداً بــه آن نیــاز دارد.
مــن هــم یــک برنامه‌نویــس هســتم. مــن بــرای 42 ســال یــک برنامه‌نویــس بــوده‌ام و در ایــن 
مدت-بگذاریــد بــه شــما بگویــم- آن را تمامــاً دیــده‌ام. مــن اخــراج شــده‌ام، مــورد تحســین قــرار 
گرفتــه‌ام. همچنیــن یــک رهبــر گــروه، یــک مدیــر، یــک برنامه‌نویــس بــدون مهــارت و حتــی یــک 
CEO1 بــوده‌ام و بــا افــراد درخشــان در ایــن رشــته هــم کار کــرده‌ام. مــن و برنامه‌نویســان مختلــف، 

ــا افــراد کنــد هــم کار کرده‌ایــم. ب
ــن  ــرفته و همچنی ــاوری پیش ــا فن ــده ب ــازی ش ــخت‌افزار جاس ــتم‌های نرم‌افزار/س ــن روی سیس م
 ،COBOL ــا ــن ب ــر ای ــز کار کــرده‌ام. عــاوه ب ــوق و دســتمزد شــرکت‌ها نی روی سیســتم‌های حق
Smalltalk ،Ruby ،Java ،C++ ،C ،PDP-11 ،PDP-8 ،BAL ،FORTRAN و بســیاری از زبان‌ها 

ــا  ــی و ب ــاد چــک حقوق ــل اعتم ــای غیرقاب ــا دزده ــرده‌ام. ب و سیســتم‌های دیگــر، برنامه‌نویســی ک
حرفه‌ای‌هــای تمــام و کمــال هــم کار کــرده‌ام. 

1. Chief Executive Officer
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لابــه‌لای صفحــات ایــن کتــاب، تــاش می‌کنــم کــه تعریــف کنــم منظــور از یــک برنامه‌نویــس 
ــد  ــاً نیازمن ــودم اساس ــر خ ــه از نظ ــی ک ــا و اقدامات ــا، روش‌ه ــت و نگرش‌ه ــودن چیس ــه‌ای ب حرف

ــم. ــف می‌کن ــودن هســتند را توصی ــه‌ای ب حرف
ــتند؟  ــه هس ــات چ ــا و اقدام ــا، روش‌ه ــن نگرش‌ه ــم ای ــم بدان ــور می‌توان ــید چط ــاً می‌پرس حتم
ــه  ــود ب ــن کار خ ــه اولی ــی ک ــد، زمان ــرم. ببینی ــاد بگی ــه ســختی ی ــا را ب ــور شــدم آن‌ه چــون مجب
ــن  ــف م ــرای توصی ــه ب ــود ک ــه‌ای ب ــن کلم ــه‌ای آخری ــردم، حرف ــاز ک ــس را آغ ــوان برنامه‌نوی عن

اســتفاده می‌شــد.
در ســال 1969 مــن 17 ســاله بــودم کــه پــدرم از یــک شــرکت محلــی بــه نــام ASC خواســته بود 
کــه مــن را بــه صــورت موقــت بــه عنــوان یــک برنامه‌نویــس نیمــه وقــت، اســتخدام کننــد )بلــه 
پــدرم می‌توانســت چنیــن کارهایــی را انجــام دهــد. یــک بــار دیــدم کــه او در مقابــل یــک ماشــین 
ــا ســرعت بــالا، دســتش را بــه نشــانه فرمــان »توقــف« نشــان داد. ماشــین متوقــف شــد. هیــچ  ب
کســی بــه پــدرم »نــه« نمی‌گفــت!(. شــرکت، مــن را بــرای کار در اتاقــی گذاشــته بــود کــه تمــام 
ــته  ــن خواس ــا از م ــدند. آن‌ه ــته می‌ش ــه داش ــا نگ ــر IBM در آنج ــای کامپیوت ــای راهنم کتابچه‌ه
بودنــد کــه بــه روزرســانی‌های صــورت گرفتــه در چندیــن ســال را درون کتابچه‌هــای راهنمــا قــرار 
دهــم. آنجــا بــود کــه بــرای اولیــن بــار چنیــن عبارتــی را دیــدم: »ایــن صفحــه عمــداً خالــی گذاشــته 

شــده اســت«.
بعــد از گذشــت چنــد روز کار در بروزرســانی کتابچه‌هــای راهنمــا، سرپرســتم خواســت کــه یــک 
برنامــه ســاده بــرای Easycoder31 بنویســم. از ایــن خواســته هیجــان‌زده شــدم. تــا قبــل از آن هیــچ 
ــا ایــن حــال، فضــای کتاب‌هــای  ــودم. ب ــر واقعــی، برنامــه‌ای ننوشــته ب ــرای یــک کامپیوت وقــت ب

Autocoder را استنشــاق کــرده بــودم و تصــوری مبهــم در مــورد چگونگــی شــروع کار داشــتم.

ــا  ــد و شناســه‌های ســوابق را ب ــوار بخوان ــک ن ــه ســادگی ســوابق را از ی ــود ب ــرار ب ــه ق آن برنام
ــی  ــدند و یک ــروع می‌ش ــماره 1 ش ــد از ش ــه‌های جدی ــد. شناس ــن کن ــد جایگزی ــه‌های جدی شناس

ــد. ــه می‌ش ــا اضاف ــه آن‌ه ــی ب یک
بــرای هــر ســابقه جدیــد، یــک مقــدار اضافــه می‌شــد. ســوابق بــا شناســه‌های جدیــد، بایــد روی 

یــک نــوار جدیــد نوشــته می‌شــدند.
ــی  ــز و آب ــای قرم ــادی از کارت‌ه ــه پشــته‌های زی ــک قفســه را نشــان داد ک ــن، ی سرپرســت م

Easycoder .1 برای کامپیوتر Honeywell H200، اسمبلر بود که مشابه Autocoder برای کامپیوتر IBM 1401 بود.
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ــی  ــته 50 تای ــک دس ــه ی ــد ک ــداری می‌شــدند. تصــور کنی ــوراخ شــده( در آن نگه ــچ شــده )س پان
ــی. ســپس آن‌هــا  ــد، یــک دســته 25 کارت قرمــز و یــک دســته 25 کارت آب ــازی خریده‌ای کارت ب
ــد و هرکــدام  ــه صــورت نوارهــای قرمــز و آبــی بودن را روی یکدیگــر قــرار داده‌ایــد. آن دســته‌ها ب
ــرای  از نوارهــا، شــامل حــدود 200 کارت می‌شــدند. هرکــدام از آن نوارهــا، شــامل ســورس کــد ب
ــد.  ــتفاده می‌کردن ــا اس ــول از آن‌ه ــه طورمعم ــان ب ــه برنامه‌نویس ــد ک ــابروتین بودن ــه س کتابخان
برنامه‌نویســان بــه ســادگی دســته بالایــی را از پشــته برداشــته و اطمینــان حاصــل می‌کردنــد کــه 
ــه  ــی برنداشــته‌اند و ســپس آن را در انتهــای دســته برنام ــا آب ــز ی ــه جــز کارت‌هــای قرم ــزی ب چی

ــد. ــرار می‌دادن ــود ق خ
برنامــه خــود را روی تعــدادی از فرم‌هــای برنامه‌نویســی نوشــتم. فرم‌هــای برنامه‌نویســی، 
ــه 25 خــط و 80 ســتون تقســیم شــده  ــد کــه ب ــزرگ مســتطیل شــکلی بودن صفحــات کاغــذی ب
بودنــد. هــر خــط، یــک کارت را نشــان مــی‌داد. شــما بــا اســتفاده از حــروف بــزرگ بلوکــی و یــک 
مــداد 2#، برنامــه خــود را روی فــرم برنامه‌نویســی می‌نوشــتید. در 6 ســتون آخــر از هــر خــط، یــک 
شــماره توالــی را بــا مــداد 2# می‌نوشــتید. بــه طورمعمــول، شــماره توالــی را ده تــا ده تــا افزایــش 

ــد. ــا را وارد کنی ــد کارت‌ه ــداً بتوانی ــا بع ــد ت می‌دادی
ــرکت،  ــیدند. آن ش ــد می‌رس ــا کلی ــده ب ــای پانچ‌کنن ــه دســت اپراتوره ــای برنامه‌نویســی، ب فرم‌ه
ــت  ــزرگ دریاف ــبد ورودی ب ــک س ــی را از ی ــای برنامه‌نویس ــه فرم‌ه ــت ک ــد داش ــا زن کارمن ده‌ه
ــد.  ــپ« می‌کردن ــد( »تای ــا کلی ــچ ب ــین‌های keypunch )پان ــا را در ماش ــپس آن‌ه ــد، س می‌کردن
ــه  ــا ایــن تفــاوت کــه کاراکترهــا ب ــد ب ــر بودن ــه ماشــین‌های تحری ایــن دســتگاه‌ها بســیار شــبیه ب

ــچ می‌شــدند. ــا پان ــذ، روی کارت‌ه ــاپ روی کاغ ــای چ ج
ــر  ــی اداره ب ــا پســت داخل ــد(، برنامــه مــن را ب ــا کلی ــچ ب ــن اپراتورهــا )مســئولین پان روز بعــد، ای
ــی و  ــای برنامه‌نویس ــط فرم‌ه ــن، توس ــده م ــچ ش ــای پان ــی از کارت‌ه ــته کوچک ــد. دس می‌گرداندن
ــگاه  ــرای یافتــن خطاهــای keypunch، کارت‌هــا را ن ــود. ب ــده شــده ب ــوار لاســتیکی، پیچی یــک ن
ــای دســته  ــابروتین را در انته ــه س ــای کتابخان ــود. ســپس دســته کارت‌ه ــی نب ــچ خطای ــردم. هی ک
کارت‌هــای برنامــه‌ام قــرار دادم و ســپس دســته کارت را بــه طبقــه بــالا بــردم تــا بــه اپراتورهــای 

ــر بدهــم. کامپیوت
کامپیوترهــا، پشــت درب‌هــای قفــل شــده در یــک اتــاق بــا محیــط کنتــرل شــده و کــف کاذب 
)بــرای عبــور تمــام کابل‌هــا( بودنــد. در زدم و یــک اپراتــور بــا ترشــرویی دســته کارت‌هــا را از مــن 
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گرفــت و آن را در یــک ســبد ورودی دیگــر، درون اتــاق کامپیوتــر گذاشــت. زمانــی کــه نوبــت بــه 
آن ســبد شــود، دســته کارت‌هــای مــن را اجــرا خواهنــد کــرد.

روز بعــد دســته کارت‌هــا را پــس گرفتــم. آن را در لیســتی از نتایــج اجــرای برنامــه پیچیــده بودنــد 
و بــا یــک نــوار لاســتیکی در کنــار یکدیگــر نــگاه داشــته بودنــد )در آن روزهــا، بــه وفــور از نوارهــای 

لاســتیکی اســتفاده می‌کردیــم!(.
لیســت را بــاز کــردم و دیــدم کــه کامپایــل مــن شکســت خــورده اســت. درک پیام‌هــای خطــای 
لیســت، بــرای مــن بســیار دشــوار بــود، درنتیجــه آن را پیــش سرپرســتم بــردم. او نگاهــی بــه لیســت 
انداخــت، زیــر لــب چیــزی زمزمــه کــرد، چنــد یادداشــت فــوری در لیســت نوشــت، دســته کارت‌هــای 

مــن را گرفــت و ســپس بــه مــن گفــت کــه دنبالــش بــروم.
او مــن را بــه اتــاق keypunch بــرد و مقابــل یــک دســتگاه keypunch خالی نشســت. کارت‌هایی 
کــه خطــا داشــتند را یکــی یکــی اصــاح کــرد و یــک یــا دو کارت دیگــر اضافــه کــرد. او به ســرعت 
توضیــح داد کــه در حــال انجــام چــه کاری بــوده اســت امــا تمــام ایــن لحظــات مثــل چشــم بــر 

هــم زدن گذشــتند.
او دســته جدیــد را بــه اتــاق کامپیوتــر بــرد و در زد. چنــد کلمــه جادویــی بــه یکــی از اپراتورهــا 
گفــت و ســپس پشــت ســر او بــه اتــاق کامپیوتــر وارد شــد. اشــاره کــرد کــه دنبالــش بــروم. اپراتــور، 
درایوهــای نــوار را نصــب کــرد و همــان طــور کــه مــا تماشــا می‌کردیــم، دســته کارت‌هــا را بارگذاری 

کــرد. نوارهــا چرخیدنــد، پرینتــر صدایــی داد و ســپس کار تمــام شــد. برنامــه کار کــرده بــود.
ــه خاطــر کمکــم تشــکر کــرد و دوره اشــتغال مــن خاتمــه یافــت.  روز بعــد سرپرســتم از مــن ب

ــدارد. ــاله ن ــوان 17 س ــک نوج ــرورش ی ــرای پ ــی ب ــرد زمان ــراً ASC احســاس می‌ک ظاه
امــا ارتبــاط مــن بــا ASC بــه پایــان نرســید. چنــد مــاه بعــد، یــک شــغل تمــام وقــت در شــیفت 
دوم بــرای کار بــا پرینترهــای آفلایــن در ASC گرفتــم. ایــن پرینترهــا، نامه‌هــا را از روی تصاویــر 
ــذ  ــه کاغ ــردن محفظ ــر ک ــن پ ــد. کار م ــاپ می‌کردن ــد، چ ــده بودن ــره ش ــوار ذخی ــه در ن ــی ک چاپ
پرینترهــا، بارگــذاری نوارهــا درون درایوهــای نــوار، رفــع مشــکل گیــر کــردن کاغــذ و در صــورت 

ــود. ــا( ب ــتگاه‌ها )پرینتره ــای کار دس ــکل‌ها، تماش ــن مش ــود ای نب
در ســال 1970 کالــج رفتــن از گزینه‌هــای مــن نبــود و هیــچ اغــوای خاصــی برایــم نداشــت. جنگ 
ویتنــام هنــوز برقــرار بــود و اوضــاع دانشــگاه آشــفته بــود. مــن بــه استنشــاق فضــای کتاب‌هایــی در 
زمینه‌هــای PDP-8 ،PL/1 ،FORTRAN ،COBOL و اســمبلر IM 360 ادامــه مــی‌دادم. نیــت مــن، 
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دور زدن مدرســه و رانــدن بــا حداکثــر تــوان بــرای اخــذ یــک کار برنامه‌نویســی بــود.
ــا  ــت در ASC ارتق ــام وق ــس تم ــک برنامه‌نوی ــه ی ــم. ب ــم دســت یافت ــه هدف ــد ب ــاه بع دوازده م
یافتــه بــودم. مــن و دو نفــر از دوســتان خوبــم، ریچــارد و تیــم )کــه او هــم ماننــد مــن 19 ســاله 
ــم و سیســتم حســابداری  ــر کار می‌کردی ــس دیگ ــه برنامه‌نوی ــروه متشــکل از س ــک گ ــا ی ــود(، ب ب
ــود  ــا یــک Varian 620i ب ــه می‌نوشــتیم. دســتگاه م ــک اتحادی ــرای ی ــگ )real-time( را ب بلادرن
ــا ایــن تفــاوت کــه  کــه یــک مینــی کامپیوتــر ســاده و از نظــر معمــاری شــبیه بــه PDP-8 بــود ب

ــود. ــان آن اســمبلی ب ــک bit word-16 و دو رجیســتر و زب دارای ی
ــا  ــت! م ــوط اس ــک خط ــک ت ــورم ت ــتیم. منظ ــتم می‌نوش ــد را در آن سیس ــط از ک ــر خ ــا ه م
 overlay ،ــک‌ها ــرای دیس ــل ب ــتم فای ــای IO، سیس ــل، interrupt heads، درایوره ــتم عام سیس
ــا 70 و 80  ــاه، ب ــا را در 8 م ــن برنامه‌ه ــا ای ــتیم. م ــر را نوش ــر جابجایی‌پذی ــی لینک swapper و حت

ــرو شــویم! حقــوق مــن  ــا یــک اتمــام کار جهنمــی روب ــا ب ســاعت کار کــردن در هفتــه نوشــتیم ت
ــود.  ــال ب 7200$ در س

ما آن سیستم را تحویل دادیم و سپس آنجا را ترک کردیم.
ــا نفــرت تــرک کردیــم. ببینیــد، بعــد از آن همــه کار و بعــد از تحویــل  مــا آنجــا را ناگهانــی و ب
دادن یــک سیســتم موفــق، شــرکت بــه مــا 2% افزایــش حقــوق داد. مــا احســاس کردیــم فریــب 
خورده‌ایــم و از مــا سوءاســتفاده شــده اســت. چنــد تــن از مــا در جاهــای دیگــری مشــغول بــه کار 

شــدند و بــه ســادگی اســتعفا دادنــد.
امــا مــن یــک رویکــرد متفــاوت و بســیار مایــه تأســف را اتخــاذ کــردم. مــن و یکــی از دوســتانم، 
ــم. ایــن کار  ــاد تــرک کردی ــا ســروصدای زی ــا هــم و ب ــه کــرده و آنجــا را ب ــر رئیــس حمل ــه دفت ب

ــک روز! ــرای ی ــه ب ــود- البت بســیار رضایت‌بخــش ب
ــدون هیــچ درجــه‌ای  ــدارم! مــن 19 ســاله، بیــکار و ب روز بعــد متوجــه شــدم کــه دیگــر کاری ن
بــودم. بــرای چنــد موقعیــت شــغلی برنامه‌نویســی مصاحبــه کــردم امــا آن مصاحبه‌هــا خــوب پیــش 
ــردم.  ــرم کار ک ــوهر خواه ــی ش ــین چمن‌زن ــرگاه ماش ــاه در تعمی ــار م ــرای چه ــد. درنتیجــه ب نرفتن
ــن را اخــراج  ــور شــد م ــاً او مجب ــودم. نهایت ــف ب ــی کثی ــرکار ماشــین چمن‌زن ــک تعمی متأســفانه ی

ــدم. ــد ش ــتی ناخوش‌آین ــار وحش ــد و دچ کن
ــی را در  ــی قدیم ــای هیولای ــوردم و فیلم‌ه ــزا می‌خ ــدم، پیت ــدار می‌مان ــح بی ــا 3 صب ــر شــب ت ه
ــخصیت‌های  ــد روح، ش ــا چن ــه تنه ــردم ک ــگاه می‌ک ــم ن ــی والدین ــفید قدیم ــیاه و س ــون س تلویزی
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ــای  ــا روزه ــتم ب ــون نمی‌خواس ــدم چ ــواب می‌مان ــر در تختخ ــا 1 بعدازظه ــد. ت ــا بودن آن فیلم‌ه
افســرده‌کننده‌ام روبــرو شــوم. در یــک دوره حســابداری در یــک کالــج محلــی شــرکت کــردم و در 
آن شکســت خــوردم و می‌تــوان گفــت کــه بــه یــک شکســت خــورده واقعــی تبدیــل شــده بــودم.
مــادرم مــن را کنــار کشــاند و بــه مــن گفــت کــه زندگــی‌ام بــه هــم ریختــه اســت. او گفــت مــن 
آدم احمقــی بــوده‌ام کــه بــدون داشــتن یــک شــغل جدیــد، کارم را تــرک کــرده‌ام. بــه مــن گوشــزد 
ــرک  ــا دوســتم کارم را ت ــد ب ــردم و نبای ــرک می‌ک ــن طــور احساســی کارم را ت ــد ای ــه نبای ــرد ک ک
می‌کــردم. او بــه مــن گفــت کــه هرگــز بــدون داشــتن یــک شــغل جدیــد، کارم را تــرک نکنــم و 
همیشــه بــا آرامــش، خــون ســردی و بــه تنهایــی کارم را تــرک کنــم. او بــه مــن گفــت کــه بایــد بــا 
رئیــس ســابقم تمــاس بگیــرم و از او خواهــش کنــم کار قدیمــم را برگردانــد. او گفــت »بایــد بســیار 

فروتنانــه رفتــار کنــی تــا نشــان دهــی کــه اشــتباه کــردی و پشــیمان هســتی«.
پســران نــوزده ســاله معمــولًا تمایلــی بــه عذرخواهــی کــردن ندارنــد و مــن هــم اســتثناء نبــودم؛ 
ــا رئیســم تمــاس گرفتــم و  ــان ب ــا بگــذارم. در پای ــر پ امــا شــرایط مــرا مجبــور کــرد غــرورم را زی
عذرخواهــی عمیقــی کــردم. خوشــبختانه جــواب داد. او خوشــحال شــد کــه مــن را بــا حقــوق $6800 

در ســال دوبــاره اســتخدام کنــد و مــن خوشــحال شــدم کــه توانســتم کارم را پــس بگیــرم.
18 مــاه دیگــر آنجــا کار کــردم. مراقــب رفتــار و عملکــردم بــودم و تــاش کــردم تــا جایــی کــه 
می‌توانــم، یــک کارمنــد بــاارزش باشــم. بــا ارتقــاء و افزایــش حقــوق و یــک چــک حقوقــی منظــم، 
پــاداش گرفتــم. زندگــی خــوب بــود. زمانــی کــه آن شــرکت را تــرک کــردم، دلایــل خوبــی وجــود 

داشــت و پیشــنهادی بــرای یــک شــغل بهتــر را در جیــب خــود داشــتم.
ــد  ــودم. بای ــه‌ای شــده ب ــودم و دیگــر حرف ــه ب ــن درس خــود را آموخت ــه م ــد ک شــاید فکــر کنی
ــود  ــه لازم ب ــادی ک ــیار زی ــن درس از دروس بس ــا اولی ــتم. تنه ــه داش ــی از آن فاصل ــم خیل بگوی
ــت دادن  ــر از دس ــه خاط ــغل ب ــک ش ــد از آن، از ی ــال‌های بع ــودم. در س ــه ب ــرم را آموخت ــاد بگی ی
برخــی اطلاعــات حیاتــی، اخــراج شــدم و در یــک کار دیگــر هــم بــه دلیــل فــاش کــردن غیــر عمــد 
اطلاعــات محرمانــه بــرای یــک مشــتری تــا مــرز اخــراج شــدن پیــش رفتــم. مــن تمایــل داشــتم 
کــه یــک پــروژه را رهبــری کنــم و بــدون درخواســت کمکــی کــه می‌دانســتم بــه آن نیــاز دارم، بــر 
آن ســوار شــوم. بــه شــدت از تصمیمــات فنــی خــودم دفــاع می‌کــردم حتــی اگــر آن‌هــا در مواجهــه 
بــا نیازهــای مشــتریان پاســخگو نبودنــد. ممکــن بــود یــک فــرد کامــاً بی‌کفایــت را اســتخدام کنــم، 
ســپس بــا ســپردن تعهــدات عظیــم، او را افســرده کنــم و بدتــر از همــه اینکــه ممکــن بــود دو فــرد 



29 مقدمه-پیش‌نیاز

دیگــر بــه دلیــل ناتوانــی مــن در رهبــری، اخــراج شــوند.
از  و مجموعــه‌ای  اشــتباهات‌ها  از  اعترافاتــی  از خطاهــا،  کاتالوگــی  را  کتــاب  ایــن  پــس 
ــی‌دارد. ــاز م ــن ب ــای م ــرار کاره ــه شــما را از تک ــد ک ــان ببینی ــرای خودت ــن ب ــتورالعمل‌های م دس
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»خنــده‌داره پســر پیــر، کورتیــن. ایــن یــک شــوخی بــزرگ اســت کــه خــدا، سرنوشــت یــا 

ــا  ــا مــا کــرده اســت؛ امــا هرکــس ی طبیعــت، هرچــه می‌خواهــی اســمش را بگــذاری، ب

هــر چیــزی کــه ایــن بــازی را کــرده، قطعــاً حــس شــوخ طبعــی خوبــی دارد!«.

)Madre Sierra the of Treasure The( هاوارد، فیلم گنج‌های سیرا مادره
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پــس می‌خواهیــد یــک توســعه‌دهنده نرم‌افــزار حرفــه‌ای باشــید. بلــه؟ می‌خواهیــد ســرتان را بــالا 
گرفتــه و بــه دنیــا اعــان کنیــد: »مــن یــک حرفــه‌ای هســتم!«. می‌خواهیــد کــه مــردم بــا احتــرام 
بــه شــما نــگاه کننــد و بــا شــما متفــاوت رفتــار کننــد. می‌خواهیــد مــادران بــه شــما اشــاره کننــد و بــه 

فرزنــدان خــود بگوینــد کــه مثــل شــما باشــند. تمــام این‌هــا را می‌خواهیــد. درســت اســت؟

مراقب چیزی که می‌خواهید، باشید!

ــودن یــک نشــان  ــودن، عبارتــی مســئولیت‌آور اســت. بدیهــی اســت کــه حرفــه‌ای ب حرفــه‌ای ب
افتخــار و غــرور اســت امــا نشــانگر مســئولیت و پاســخگویی نیــز هســت. مســلماً ایــن دو، دســت 
ــه  ــزی را داشــته باشــید ک ــرور و افتخــار چی ــد غ ــد. شــما نمی‌توانی در دســت هــم حرکــت می‌کنن

پاســخگوی آن نیســتید.
ــئولیت کاری  ــت مس ــازی نیس ــا، نی ــر حرفه‌ای‌ه ــت. غی ــاده‌تر اس ــیار س ــودن بس ــه‌ای ب غیرحرف
ــد. اگــر یــک  ــه کارفرمایشــان محــول می‌کنن ــد، بلکــه ایــن مســئولیت را ب ــد را بپذیرن کــه می‌کنن
ــه‌ای  ــک حرف ــه ی ــی ک ــا زمان ــد ام ــع می‌کن ــش آن را جم ــد، کارفرمای ــی کن ــه‌ای خطای غیرحرف

ــد. ــع می‌کن ــی از آن را جم ــی ناش ــم ریختگ ــه ه ــد ب ــودش بای ــد، خ ــی کن خطای
ــرای  ــه سیســتم رخنــه کنــد و ب ــاگ از طریــق مــاژول شــما ب چــه اتفاقــی می‌افتــد اگــر یــک ب
شــرکت ده هــزار دلار خــرج بــردارد؟ یــک غیرحرفــه‌ای، شــانه‌هایش را بــالا می‌انــدازد و می‌گویــد 
ــه‌ای،  ــک حرف ــا ی ــد؛ ام ــدی را شــروع می‌کن ــاژول بع ــد« و نوشــتن م ــش می‌آین ــا پی ــن چیزه »ای

ــه ارزش ده هــزار دلار در وجــه شــرکت می‌کشــد1! چکــی ب
ــن  ــا ای ــت؟ ام ــت اس ــد. درس ــرق می‌کن ــی ف ــاع کم ــد، اوض ــان باش ــان در می ــول خودت ــر پ اگ
احســاس، همــان حســی اســت کــه یــک حرفــه‌ای در تمــام اوقــات دارد. قطعــاً ایــن احســاس، ذات 
حرفــه‌ای بــودن اســت. همــان طــور کــه می‌بینیــد، حرفــه‌ای بــودن همــان مســئولیت‌پذیری اســت.

پذیرش مسئولیت

مقدمــه را خوانده‌ایــد. درســت اســت؟ اگــر نخوانده‌ایــد، برگردیــد و بخوانیــد. چــون زمینــه تمــام 
مســائلی کــه در ایــن کتــاب آمــده، آنجــا اســت.

1. خوشبختانه او یک خط‌مشی خوب برای خطاها و حذفیات دارد.
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مــن بــا تــن دادن بــه رنجــی کــه ناشــی از عــدم مســئولیت‌پذیری بــود، در مــورد مســئولیت‌پذیری 
ــوزش دیدم. آم

در ســال 1979، بــرای شــرکتی بــه نــام Teradyne کار می‌کــردم. مــن یــک »مهنــدس مســئول« 
بــرای نرم‌افــزاری بــودم کــه یــک سیســتم مبتنــی بــر مینی‌کامپیوتــر و میکــرو کامپیوتــر را کنتــرل 
ــق خطــوط  ــزی، از طری ــر مرک ــد. مینی‌کامپیوت ــدازه بگیرن ــن را ان ــت خطــوط تلف ــا کیفی ــرد ت می‌ک
تلفــن دایــال آپ 300-بــاود )علامــت در ثانیــه( بــه ده‌هــا میکــرو کامپیوتــر ماهــواره‌ای متصــل بــود 

ــود. ــد. تمــام کــد در اســمبلر نوشــته شــده ب کــه ســخت‌افزار اندازه‌گیــری را کنتــرل می‌کردن
ــرکت‌ها،  ــدام از آن ش ــد. هرک ــده بودن ــی عم ــرکت‌های تلفن ــات ش ــران خدم ــا، مدی ــتریان م مش
مســئولیت صــد هــزار خــط تلفــن یــا بیشــتر را بــر عهــده داشــتند. سیســتم مــن بــه ایــن مدیــران 
خدمــات منطقــه‌ای کمــک می‌کــرد کــه اختــالات و مشــکلات در خطــوط تلفــن را قبــل از اینکــه 
ــتریان  ــکایت مش ــرخ ش ــه ن ــد. درنتیج ــر کنن ــرده و تعمی ــدا ک ــوند، پی ــه ش ــا متوج ــتریان آن‌ه مش
ــرد و  ــدا می‌ک ــش پی ــد، کاه ــری می‌ش ــی اندازه‌گی ــات عموم ــیون خدم ــط کمیس ــه توس ــا ک آن‌ه
ــور  ــه ط ــد. ب ــم می‌ش ــد، تنظی ــارژ کنن ــتند ش ــرکت‌ها می‌توانس ــه ش ــی ک ــاس آن، نرخ‌های ــر اس ب

ــد. ــم بودن ــاده مه ــتم‌ها فوق‌الع ــن سیس ــه، ای خلاص
ــر  ــی کامپیوت ــه در آن، مین ــد ک ــن شــبانه« می‌رفتن ــت »روتی ــه حال ــن سیســتم‌ها ب هــر شــب ای
ــوط  ــام خط ــه تم ــرد ک ــواره‌ای درخواســت می‌ک ــای ماه ــرو کامپیوتره ــدام از میک ــزی از هرک مرک
ــر مرکــزی لیســتی از خطــوط  ــح، کامپیوت ــد. هــرروز صب ــرل خــود را تســت کنن ــن تحــت کنت تلف
معیــوب را بــه همــراه ویژگی‌هــای شکســت آن‌هــا دریافــت می‌کــرد. مدیــران خدمــات منطقــه‌ای 
ــل از  ــا قب ــع خطاه ــور رف ــه منظ ــرکاران ب ــزی تعمی ــرای برنامه‌ری ــزارش ب ــن گ ــتند از ای می‌توانس

اینکــه مشــتریان شــکایت کننــد، اســتفاده کننــد.
ــردم.  ــال می‌ک ــتری ارس ــد ده مش ــرای چن ــد را ب ــخه جدی ــک نس ــب، ی ــت مناس ــک فرص در ی
ــرای مشــتریان ارســال می‌کــردم. مشــتریان  ــزار را روی نوارهــا می‌نوشــتم و آن‌هــا را ب مــن نرم‌اف

ــد. ــدازی1 می‌کردن ــاره راه‌ان ــرده و ســپس سیســتم را دوب ــذاری ک ــا را بارگ نواره
ــه  ــد ک ــی جدی ــک ویژگ ــود و ی ــرده ب ــی را اصــاح ک ــای جزئ ــد، برخــی از نقص‌ه نســخه جدی
مشــتریان مــا تقاضــا کــرده بودنــد را اضافــه کــرده بــود. بــه آن‌هــا گفتــه بودیــم کــه ویژگــی جدیــد 
را تــا تاریخــی مشــخص، ارائــه خواهیــم کــرد. بــه ســختی توانســتم نوارهــا را شــبانه مدیریــت کنــم 

1. Reboot
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تــا در تاریــخ وعــده داده شــده، بــه دســت مشــتریان برســند.
ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــردم. او ب ــت ک ــام، دریاف ــی، ت ــات میدان ــر خدم ــی از مدی ــد تماس دو روز بع
ــی  ــچ گزارش ــه هی ــد ک ــد و گفته‌ان ــکایت کرده‌ان ــبانه« ش ــن ش ــورد »روتی ــتری در م ــن مش چندی
ــزار، از تســت روتیــن  ــع نرم‌اف ــه موق ــه خاطــر ارســال ب ــم ایســتاد! چــون ب ــد. قلب دریافــت نکرده‌ان
ــت  ــا تس ــودم ام ــرده ب ــت ک ــتم را تس ــر سیس ــای دیگ ــتر قابلیت‌ه ــودم. بیش ــرده ب ــر ک صرف‌نظ
ــدام از  ــچ ک ــردم. هی ــال می‌ک ــزار را ارس ــد نرم‌اف ــن بای ــاعت طــول می‌کشــید و م ــد س ــن چن روتی
باگ‌هایــی کــه مشــتریان قبــاً اشــاره کــرده بودنــد، در کــد روتیــن نبودنــد بنابرایــن در مــورد آن، 

ــودم. احســاس امنیــت کــرده ب
ــود کــه  ــا ب ــدان معن ــود. ایــن ب ــزرگ ب از دســت دادن حتــی یــک گــزارش شــبانه، ناهنجــاری ب
ــا هجــوم کاری مواجــه شــود.  ــداً ب ــود بع ــرای انجــام داشــت و ممکــن ب ــری ب ــرکار، کار کمت تعمی
ــوند و  ــا بش ــک خط ــه ی ــتریان متوج ــی از مش ــود برخ ــن ب ــه ممک ــود ک ــا ب ــدان معن ــن ب همچنی
شــکایت کننــد. از دســت دادن داده‌هــای ارزشــمند یــک شــب، دلیــل کافــی بــرای تمــاس گرفتــن 

ــود. ــه او ب ــان زدن ب ــام و زخــم زب ــا ت ــر خدمــات منطقــه‌ای ب مدی
سیســتم آزمایشــگاهی را بــه کار انداختــم، نرم‌افــزار جدیــد را بارگــذاری کــردم و ســپس اجــرای 
ــد.  ــا در نهایــت، تــاش بی‌نتیجــه مان ــد ســاعت طــول کشــید ام ــن را آغــاز کــردم. چن یــک روتی
ــه‌ای  ــات منطق ــی‌دادم، خدم ــل از ارســال انجــام م ــن تســت را قب ــر ای ــن شکســت خــورد. اگ روتی
اطلاعاتــی از دســت نمی‌دادنــد و مدیــران خدمــات منطقــه‌ای، تــام را زنــده زنــده کبــاب نمی‌کردنــد!
بــه تــام زنــگ زدم تــا بگویــم کــه ممکــن اســت مشــکل را دو برابــر کــرده باشــم. او بــه مــن 
ــد و شــکایت یکســانی داشــته‌اند.  ــگ زده‌ان ــه او زن ــز ب ــه بســیاری از مشــتریان دیگــر نی ــت ک گف
بعــد از مــن پرســید کــه چــه زمانــی آن را درســت خواهــم کــرد؟ بــه او گفتــم کــه در حــال حاضــر 
ــخه  ــه نس ــد ب ــتریان بای ــه مش ــم ک ــه او گفت ــن ب ــم. در ضم ــا روی آن کار می‌کن ــم ام نمی‌دان
ــه  ــر ب ــه‌ای دو براب ــن ضرب ــه ای ــت ک ــود و گف ــی ب ــن عصبان ــد. او از م ــزار برگردن ــی نرم‌اف قدیم
مشــتریان می‌زنــد، زیــرا داده‌هــای ارزشــمند یــک شــب کامــل را از دســت داده‌انــد و درعیــن حــال 

ــد. ــود، اســتفاده کنن ــده داده شــده ب ــا وع ــه آن‌ه ــه ب ــدی ک ــی جدی ــد از ویژگ نمی‌توانن
پیــدا کــردن ایــراد برنامــه دشــوار بــود و تســت آن چندیــن ســاعت طــول کشــید. اولیــن تعمیــر، 
ــان از  ــن روز زم ــردم و درنتیجــه چندی ــاش ک ــار ت ــن ب ــن طــور. چندی ــی هــم همی کار نکــرد. دوم
مــن گرفتــه شــد تــا بفهمــم چــه چیــزی اشــتباه شــده اســت. در تمــام ایــن مــدت، تــام هــر چنــد 
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ســاعت بــا مــن تمــاس می‌گرفــت تــا بپرســد کــه آیــا تعمیــر را انجــام داده‌ام؟ همچنیــن می‌خواســت 
مطمئــن شــود کــه می‌دانــم گوشــش از شــکایات مدیــران خدمــات منطقــه‌ای پــر شــده و اینکــه چقــدر 
احســاس شــرمندگی می‌کــرد کــه بــه مشــتریان گفتــه بــود نوارهــای قدیمــی را مجــدداً قــرار دهنــد!
در پایــان نقــص را پیــدا کــردم، نوارهــای جدیــد را ارســال کــردم و همــه چیــز بــه حالــت عــادی 
برگشــت. تــام، کســی کــه رئیــس مــن نبــود، آرام گرفــت و مــا تمــام ایــن اتفاقــات را پشــت ســر 
گذاشــتیم. رئیــس مــن، زمانــی کــه ماجــرا تمــام شــد بــه ســراغم آمــد و گفــت: »شــرط می‌بنــدم 

ــاره تکــرار شــود« و مــن تائیــد کــردم. نمی‌خواهــی آن اتفــاق دوب
بــر اســاس واکنش‌هــا، متوجــه شــدم کــه ارســال نــوار بــدون تســت روتیــن، غیرمســئولانه بــوده 
اســت. دلیلــی کــه بــرای صــرف نظــر کــردن از تســت آوردم، ارســال بــه موقــع نوارهــا بــود. ایــن 
علتــی بــود کــه خــودم را بــا آن توجیــه می‌کــردم. درواقــع علــت اصلــی ایــن بــود: مــن نســبت بــه 
ــی نمی‌کــردم. تنهــا از شــهرت خــود نگــران  ــی کارفرمــای خــود، احســاس نگران مشــتری‌ها و حت
ــل  ــت‌ها تکمی ــه تس ــم ک ــام می‌گفت ــه ت ــردم و ب ــئولیت می‌ک ــاس مس ــر احس ــد زودت ــودم. بای ب
ــت  ــام ناراح ــود و ت ــانی نب ــتم. کار آس ــاده نیس ــزار، آم ــع نرم‌اف ــه موق ــال ب ــرای ارس ــده‌اند و ب نش
ــران  ــد و هیــچ کــدام از مدی می‌شــد امــا هیــچ کــدام از مشــتریان، اطلاعاتــی را از دســت نمی‌دادن

ــد. ــاس نمی‌گرفتن ــه‌ای تم ــات منطق خدم

اول اینکه، آسیب نزنید!

چگونــه مســئولیت بپذیریــم؟ چنــد اصــل در ایــن رابطــه وجــود دارنــد. الگوبــرداری از ســوگندنامه 
بقــراط، ممکــن اســت متکبرانــه بــه نظــر بیایــد، امــا چــه منبعــی بهتــر از آن وجــود دارد؟ و درواقــع 
مگــر غیــر از ایــن اســت کــه مســئولیت و هــدف اولِ یــک حرفــه‌ای مشــتاق )در هــر کاری(، اســتفاده 

از تــوان خــود بــرای رســیدن بــه بهتریــن عملکــرد اســت؟
ــزاری، او  ــاً نرم‌اف ــدگاه صرف ــد؟ از دی ــد بزن ــیبی می‌توان ــه آس ــزار چ ــعه‌دهنده نرم‌اف ــک توس ی
ــی  ــر بررس ــن را دقیق‌ت ــده ای ــد. در آین ــیب بزن ــزار آس ــاختار نرم‌اف ــرد و س ــه عملک ــد ب می‌توان

ــم. ــری کنی ــرایطی جلوگی ــن ش ــا از رخ دادن چنی ــم ت می‌کنی

به عملکرد آسیب نزن!

واضــح اســت کــه مــا می‌خواهیــم نرم‌افزارمــان کار کنــد. درواقــع بیشــتر مــا امــروز برنامه‌نویــس 
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ــاره  ــس دوب ــه آن ح ــم ک ــم و می‌خواهی ــه کار انداخته‌ای ــزی را ب ــار چی ــک ب ــون ی ــتیم، چ هس
ــتریان و  ــد. مش ــزار کار کن ــم نرم‌اف ــه می‌خواهی ــتیم ک ــانی نیس ــا کس ــا تنه ــا م ــود؛ ام ــرار ش تک
کارفرمایــان مــا نیــز می‌خواهنــد کــه نرم‌افــزار مــا کار کنــد. درواقــع آن‌هــا بــه مــا پــول می‌دهنــد 

ــد. ــد، کار کن ــا می‌خواهن ــه آن‌ه ــور ک ــان ط ــه هم ــازیم ک ــزاری بس ــا نرم‌اف ت
ــرای  ــه ب ــد. درنتیج ــیب می‌بین ــا آس ــزار م ــرد نرم‌اف ــازیم، عملک ــا را می‌س ــه باگ‌ه ــی ک زمان

ــازیم. ــا را نس ــد باگ‌ه ــودن، بای ــه‌ای ب حرف
ــیار  ــاگ، بس ــدون ب ــزار ب ــاخت نرم‌اف ــت. س ــی نیس ــن منطق ــد: »ای ــه الان می‌گویی ــنوم ک می‌ش

پیچیــده اســت«.
ــده اســت. متأســفانه  ــاگ بســیار پیچی ــدون ب ــزار ب ــد. ســاخت نرم‌اف مســلماً شــما درســت می‌گویی
ایــن امــر اجــازه نمی‌دهــد کــه شــما قــاب را رهــا کنیــد. بــدن انســان نیــز بســیار پیچیــده اســت و 
درک تمــام قســمت‌های آن ممکــن نیســت امــا پزشــکان هنــوز ســوگند می‌خورنــد کــه هیــچ آســیبی 
بــه آن نزننــد. اگــر آن‌هــا می‌تواننــد خــود را از قــاب چنیــن بهانــه‌ای رهــا کننــد، چــرا مــا نتوانیــم؟

»آیا به ما می‌گویید که باید بی‌نقص باشیم؟« همین را گفتید. درست شنیدم؟
ــد مســئول عیــوب خــود باشــید. حقیقــت ایــن اســت کــه  ــه شــما می‌گویــم کــه بای ــه. مــن ب ن
قطعــاً باگ‌هایــی در کــد شــما رخ می‌دهنــد ولــی ایــن بــه معنــای آن نیســت کــه شــما مســئولیتی 
در قبــال آن‌هــا نداریــد. ایــن حقیقــت کــه نوشــتن برنامــه بی‌نقــص عمــاً غیرممکــن اســت، بــدان 

معنــا نیســت کــه شــما مســئول نقایــص آن نیســتید.
ایــن کــه پاســخگوی خطاهــای برنامــه خــود باشــید یــک کار بســیار حرفــه‌ای می‌باشــد، حتــی 
اگــر بــروز خطاهــا نســبتاً قطعــی باشــد. درنتیجــه، ای مشــتاقان حرفــه‌ای شــدن! اولیــن چیــزی کــه 
بایــد تمریــن کنیــد، عذرخواهــی کــردن اســت. عذرخواهــی کــردن لازم اســت امــا کافــی نیســت. 
شــما نمی‌توانیــد خطاهــای یکســانی را بارهــا و بارهــا مرتکــب شــوید. همــان طــور کــه در حرفــه 
خــود بــه بلــوغ می‌رســید، میــزان خطــای شــما بایــد بــه ســرعت تــا مقــدار حــدی صفــر کاهــش 
یابــد. هرگــز از شــما نمی‌خواهــم کــه نــرخ خطــای خــود را بــه صفــر برســانید امــا ایــن مســئولیت 

شــما اســت کــه آن را تــا حــد امــکان بــه صفــر نزدیــک کنیــد.
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بخش تضمین کیفیت یا QA1 نباید چیزی پیدا کند

 QA ــه ــد انتظــار داشــته باشــید ک ــد، بای ــزار خــود را منتشــر می‌کنی ــه نرم‌اف ــی ک درنتیجــه زمان
هیــچ مشــکلی پیــدا نکنــد. ایــن کار شــدیداً غیرحرفــه‌ای اســت کــه عمــداً کــدی را ارســال کنیــد 
کــه می‌دانیــد از نظــر QA معیــوب اســت. کــدام کــد را می‌دانیــد معیــوب اســت؟ هــر کــدی کــه 

دربــاره آن مطمئــن نیســتید!
برخــی افــراد از QA بــه عنــوان گیرنــده بــاگ اســتفاده می‌کننــد. آن‌هــا کــدی را ارســال می‌کننــد 
کــه بــه طــور کامــل بررســی‌اش نکرده‌انــد. ایــن افــراد بــه QA اتــکا می‌کننــد تــا باگ‌هــا را پیــدا 
ــداد  ــر اســاس تع ــه QA ب ــع برخــی شــرکت‌ها ب ــه توســعه‌دهندگان گــزارش دهــد. درواق ــد و ب کن

ــر. ــاداش بزرگ‌ت ــای بیشــتر، پ ــد. باگ‌ه ــاداش می‌دهن ــه اســت، پ ــه یافت ــی ک باگ‌های
مهــم نیســت کــه ایــن، یــک رفتــار بــه شــدت گــران قیمــت اســت کــه بــه شــرکت و نرم‌افــزار 
صدمــه می‌زنــد. مهــم نیســت کــه ایــن رفتــار، زمان‌بنــدی را خــراب می‌کنــد و اعتمــاد بــه نفــس 
ــی و  ــار، از ســر تنبل ــن رفت ــد. مهــم نیســت کــه ای اعضــای گــروه توســعه‌دهنده را تضعیــف می‌کن
ــه‌ای  ــر، غیرحرف ــا خی ــد ی ــد کار می‌کن ــه نمی‌دانی ــه QA ک ــدی ب ــار ک ــت. انتش ــئولیتی اس بی‌مس

ــد. ــد« را نقــض می‌کن ــون »آســیب نزنی ــن کار، قان اســت. ای
آیــا QA باگ‌هــا را پیــدا خواهــد کــرد؟ احتمــالًا. پــس آمــاده عذرخواهــی باشــید و ســپس بفهمیــد 
ــا از رخ دادن مجــدد  کــه آن باگ‌هــا چطــور از توجــه شــما فــرار کرده‌انــد و کاری انجــام بدهیــد ت

آن جلوگیــری کنیــد.
هــر بــار کــه QA یــا بدتــر از آن، یــک کاربــر، مشــکلی پیــدا کنــد، بایــد شــگفت‌زده و اندوهگیــن 

شــوید و بــرای جلوگیــری از وقــوع مجــدد آن، مصمــم شــوید.

باید بدانید که کار می‌کند

چگونــه می‌توانیــد بفهمیــد کــه کــد شــما کار می‌کنــد؟ ســاده اســت. آن را تســت کنیــد. مجــدداً 
تســت کنیــد. تمــام زیروبــم آن را تســت کنیــد. آن را بــه هفــت شــیوه مختلــف تســت کنیــد!

ــرد. هنگامــی  ــادی می‌گی ــان بســیار زی ــان، زم احتمــالًا متوجــه شــده‌اید کــه تســت کــردن کدت
ــت  ــرف تس ــود را ص ــان خ ــام زم ــر تم ــد، اگ ــت کردی ــت را دریاف ــن مهل ــدی و آخری ــه زمان‌بن ک
کــردن کــد کنیــد، هرگــز چیــز دیگــری نخواهیــد نوشــت. نکتــه خوبــی بــود! پــس تســت‌هایتان را 
1. Quality Assurance
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بــه صــورت خــودکار انجــام دهیــد. تســت‌های واحــد بنویســید کــه بتوانیــد بــا یــک لحظــه توجــه 
ــد. ــوان اجــرا کنی ــا حــد ت ــد و آن تســت‌ها را مکــرراً ت اجرایشــان کنی

چــه میــزان از کــد، بایــد بــا ایــن تســت‌های واحــد بــه صــورت خــودکار تســت شــود؟ واقعــاً نیــاز 
اســت بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــم؟ تمــام آن! 

ــم،  ــن آن را پیشــنهاد نمی‌کن ــه. م ــم؟ ن ــن دارم پوشــش تســت 100% را پیشــنهاد می‌کن ــا م آی
ــه صــورت  ــد ب ــه خواســتار آن هســتم. تــک تــک خط‌هــای کــدی کــه نوشــته‌اید بای بلکــه قاطعان

دوره‌ای تســت شــوند.
آیــا ایــن کار غیرواقعــی نیســت؟ البتــه کــه نــه. شــما تنهــا بــه ایــن دلیــل کــدی را می‌نویســید 
کــه توقــع داریــد اجــرا شــود. اگــر توقــع داریــد اجــرا شــود، بایــد بدانیــد کــه کار می‌کنــد یــا نــه. 

تنهــا راه دانســتن ایــن موضــوع، تســت کــردن کــد اســت.
 60K( 60Ksloc هســتم. از آنجایــی کــه FitNesse مــن، کامیتــر1 و اهداکننــده اصلــی پــروژه متن بــاز
ــن 60K خــط کــد، در تســت‌های واحــد +2000  خــط کــد( در FitNesse نوشــته شــده‌اند، 26K از ای

نوشــته شــده‌اند. Emma گــزارش کــرده اســت کــه پوشــش آن 2000 تســت، تقریبــاً 90% اســت.
چــرا پوشــش کــد مــن بالاتــر نیســت؟ زیــرا Emma نمی‌توانــد تمــام خطــوط کــد کــه در حــال 
اجــرا هســتند را ببینــد! مــن معتقــدم کــه پوشــش کــد بســیار بالاتــر از ایــن حــد اســت. آیــا پوشــش 

100% اســت؟ خیــر. 100% یــک مقــدار مجانبــی اســت.
امــا آیــا تســت کــردن بعضــی کدهــا دشــوار نیســت؟ بلــه؛ امــا فقــط بــه ایــن دلیــل کــه آن کــد 
بــرای تســت شــدن، دشــوار طراحــی شــده اســت. راه‌حــل آن اســت کــه کــد خــود را بــه شــیوه‌ای 
طراحــی کنیــد کــه بــرای تســت کــردن، آســان باشــد. بهتریــن راه بــرای انجــام ایــن کار، ایــن اســت 

کــه ابتــدا و قبــل از نوشــتن کدهایتــان، تســت‌های خــود را بنویســید.
ایــن یــک اصــل اســت کــه بــا عنــوان توســعه آزمــون محــور )TDD( شــناخته می‌شــود کــه در 

فصــل بعــدی بیشــتر دربــاره آن خواهیــم گفــت.

QA خودکار

ــت‌ها  ــر آن تس ــود. اگ ــرش ب ــد و پذی ــت‌های واح ــرای تس ــرای FitNesse، اج ــد QA ب کل رون
قبــول می‌شــدند، کار تمــام می‌شــد. ایــن بــدان معنــا اســت کــه رونــد QA مــن، حــدود ســه دقیقــه 
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طــول می‌کشــید و می‌توانــم هــر زمــان کــه هــوس کــردم، آن را اجــرا کنــم.
درســت اســت کــه هیچ‌کســی بــر اثــر وجــود یــک بــاگ در FitNesse نمی‌میــرد، یــا هیچ‌کســی 
 FitNesse ــون ــوان گفــت کــه اکن ــه ایــن دلیــل از دســت نمی‌دهــد؛ امــا می‌ت میلیون‌هــا دلار را ب

چندیــن هــزار کاربــر و یــک لیســت بســیار کوچــک از باگ‌هــا دارد.
ــد کــه یــک تســت خــودکار  بدیهــی اســت برخــی از سیســتم‌ها، مأموریتــی چنــان بحرانــی دارن
کوتــاه، بــرای تعییــن آمادگــی آن‌هــا بــرای اســتقرار کافــی نیســت. از ســوی دیگــر شــما بــه عنــوان 
ــد کــدی  ــه بدانی ــد ک ــاز داری ــاد نی ــل اعتم ــاً ســریع و قاب ــزم تقریب ــک مکانی ــک توســعه‌دهنده، ی ی
ــا بقیــه سیســتم تداخــل دارد یــا خیــر. درنتیجــه  ــا ب ــا نــه و اینکــه آی کــه نوشــته‌اید کار می‌کنــد ی
تســت‌های خــودکار شــما بایــد حداقــل بگوینــد کــه سیســتم بــه احتمــال زیــاد توســط QA قبــول 

ــر؟ ــا خی ــود ی می‌ش

به ساختار آسیب نزن!

یــک حرفــه‌ای واقعــی می‌دانــد کــه ارائــه عملکــرد بــه بهــای تنــزل ســاختار، اقدامــی احمقانــه 
ــر روی  ــد. اگ ــه آن می‌ده ــری را ب ــازه انعطاف‌پذی ــه اج ــت ک ــما اس ــد ش ــاختار ک ــن س ــت. ای اس

ــد. ــه مصالحــه کرده‌ای ــده برنام ــد، روی آین ــه1 کنی ــه مصالح ــاختار برنام س
ــزار آســان اســت.  ــر نرم‌اف ــن اســت کــه تغیی ــزاری ای فــرض اساســی در تمــام پروژه‌هــای نرم‌اف
اگــر ایــن فــرض را بــا ســاختن ســاختارهای انعطاف‌ناپذیــر نقــض کنیــد، درواقــع مــدل اقتصــادی 

کــه کل صنعــت بــر اســاس آن اســت را بــه بهایــی انــدک فروخته‌ایــد.
به طور خلاصه: شما باید بدون صرف هزینه‌های گزاف، قادر به اعمال تغییرات باشید.

ــد روز  ــاً چن ــه قب ــد. کاری ک ــف افتاده‌ان ــاختار ضعی ــا در دام س ــیاری از پروژه‌ه ــفانه بس متأس
ــان  ــری زم ــد از بازپس‌گی ــت، ناامی ــد. مدیری ــول می‌انجام ــه ط ــا ب ــا و ماه‌ه ــرد، هفته‌ه ــان می‌ب زم
تلــف شــده، توســعه‌دهندگان بیشــتری اســتخدام می‌کنــد تــا بــه کارهــا ســرعت بخشــد؛ امــا ایــن 
ــرده  ــر ک ــاختاری را عمیق‌ت ــیب‌های س ــوند، آس ــه می‌ش ــاق اضاف ــان بات ــه هم ــعه‌دهندگان ب توس

ــد. ــر می‌برن ــع را بالات و موان
ــل  ــر و قاب ــاختارهای انعطاف‌پذی ــه از س ــی ک ــی نرم‌افزارهای ــای طراح ــول و الگوه ــاره اص درب
ــزار،  ــه‌ای نرم‌اف ــعه‌دهندگان حرف ــت. توس ــده اس ــته ش ــیار نوش ــد، بس ــتیبانی می‌کنن ــداری، پش نگه

1. سازش کنید و یا کوتاه بیایید
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ایــن چیزهــا را بــه حافظــه می‌ســپارند و در تــاش هســتند کــه نرم‌افــزار خــود را بــا آن‌هــا مطابقــت 
ــزار، آن را  ــعه‌دهندگان نرم‌اف ــی از توس ــداد کم ــه تع ــود دارد ک ــرای آن وج ــدی ب ــا ترفن ــد ام دهن
ــد!«. ــم کنی ــد آن را خ ــد، بای ــر باش ــما انعطاف‌پذی ــزار ش ــد نرم‌اف ــر می‌خواهی ــد: »اگ ــال می‌کنن دنب
تنهــا راه بــرای اثبــات اینکــه نرم‌افــزار شــما بــه آســانی تغییــر می‌کنــد، آن اســت کــه تغییــرات 
آســانی در آن ایجــاد کنیــد؛ و زمانــی کــه فهمیدیــد آن تغییــرات بــه انــدازه‌ای کــه فکــر می‌کردیــد 

ــا تغییــر بعــدی ســاده‌تر باشــد. آســان نبوده‌انــد، طراحــی خــود را اصــاح کنیــد ت
چــه زمانــی ایــن تغییــرات آســان را ایجــاد کنیــد؟ تمــام اوقــات! هــر بــار کــه شــما بــه یک مــاژول 
کــه آن را کوچــک کرده‌ایــد نــگاه می‌کنیــد، در ســبک وزنــی آن تغییــر ایجــاد کنیــد تــا ســاختارش 

را بهبــود دهیــد. هــر بــار کــه کــد خــود را می‌خوانیــد، ســاختار آن را تنظیــم کنیــد.
ایــن فلســفه گاهــی اوقــات بازســازی بی‌رحمانــه1 نامیــده می‌شــود. مــن آن را »قانون پیشــاهنگی« 
می‌خوانــم: همیشــه بایــد مــاژول در بررســی نهایــی شــما، تمیزتــر از بررســی اولیــه باشــد. هــر زمــان 

کــه کــد را می‌بینیــد، برخــی کارهــای تصادفــی مهربانانــه را بــرای آن انجــام دهیــد!
ایــن کامــاً خــاف چیــزی اســت کــه بیشــتر افــراد در مــورد نرم‌افــزار فکــر می‌کننــد. آن‌هــا فکــر 
ــاک اســت.  ــرای کار کــردن نرم‌افــزار خطرن می‌کننــد کــه اعمــال مــداوم مجموعــه‌ای از تغییــرات، ب
نــه! چیــزی کــه خطرنــاک اســت، آن اســت کــه اجــازه دهیــد نرم‌افــزار ایســتا بمانــد. اگــر آن را خــم 
نکنیــد، زمانــی کــه نیــاز داریــد آن را تغییــر دهیــد، متوجــه می‌شــوید کــه ســخت و محکــم اســت.

ــا  ــد؟ آن‌ه ــراس دارن ــود، ه ــد خ ــه ک ــرات ب ــداوم تغیی ــال م ــعه‌دهندگان از اعم ــرا بیشــتر توس چ
ــد. ــت‌ها را ندارن ــون تس ــکنند؟ چ ــد را بش ــند ک ــرا می‌ترس ــکنند! چ ــد را بش ــند ک می‌ترس

ــته  ــودکار داش ــت‌های خ ــه‌ای از تس ــما مجموع ــر ش ــردد. اگ ــت‌ها برمی‌گ ــه تس ــز ب ــه چی هم
باشــید کــه تقریبــاً 100% کــد را پوشــش دهنــد و اگــر آن مجموعــه از تســت‌ها را بتــوان هــر زمــان 
دلخــواه، بــه ســرعت اجــرا کــرد، دیگــر از تغییــر دادن کــد نخواهیــد ترســید. چطــور می‌توانــم بــه 
شــما ثابــت کنــم کــه دیگــر از تغییــر دادن کــد نمی‌ترســید؟ چــون تحــت ایــن شــرایط، شــما تمــام 

ــد! ــر می‌دهی ــد را تغیی ــت ک وق
ــه  ــه گاه ب ــن هســتند ک ــد و تســت‌های خــود مطمئ ــدری از ک ــه ق ــه‌ای، ب توســعه‌دهندگان حرف
گاه دیوانــه‌وار تغییراتــی فرصت‌طلبانــه و تصادفــی را در کــد ایجــاد می‌کننــد. آن‌هــا از روی هــوس 
ــدن  ــن خوان ــان آن‌هــا در حی ــد. هــر زم ــر می‌دهن ــام یــک کلاس را تغیی ــل خاصــی( ن ــدون دلی )ب

1. Merciless refactoring
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یــک مــاژول، متوجــه یــک متــد بلنــد شــوند، بــدون شــک آن را بــه دو متــد یــا بیشــتر می‌شــکنند. 
آن‌هــا یــک دســتور switch را بــه اســتقرار چنــد ریختــی1 تبدیــل می‌کننــد یــا یــک سلســله مراتــب 
ــزار  ــا نرم‌اف ــه طــور خلاصــه، آن‌هــا طــوری ب ــره‌ای از فرمان‌هــا می‌شــکنند. ب ــه زنجی ــی را ب وراثت
ــه آن  ــداوم ب ــور م ــه ط ــد –ب ــار می‌کن ــاک رس رفت ــا خ ــاز ب ــک مجسمه‌س ــه ی ــد ک ــار می‌کنن رفت

ــد. ــب می‌دهن ــکل و قال ش

اخلاق کاری

حرفــه شــما، مســئولیت شــما اســت. ایــن وظیفــه کارفرمــای شــما نیســت کــه اطمینــان حاصــل 
کنــد کار شــما قابــل فــروش هســت یــا خیــر. ایــن مســئولیت کارفرمــای شــما نیســت کــه بــه شــما 
ــا  ــن چیزه ــاب بخــرد. ای ــما کت ــرای ش ــا ب ــتد ی ــا بفرس ــه کنفرانس‌ه ــما را ب ــا ش ــد ی ــوزش ده آم
ــه  ــود را ب ــه خ ــه حرف ــزاری ک ــعه‌دهنده نرم‌اف ــال توس ــه ح ــت. وای ب ــما اس ــود ش ــئولیت خ مس

کارفرمایــش ســپرده اســت!
ــا و  ــه کنفرانس‌ه ــما را ب ــد و ش ــاب بخرن ــما کت ــرای ش ــتند ب ــل هس ــان مای ــی از کارفرمای برخ
کلاس‌هــای آموزشــی بفرســتند. بســیار خــوب، آن‌هــا بــه شــما لطــف می‌کننــد؛ امــا هرگــز در دام 
ایــن فکــر نیفتیــد کــه ایــن مســئولیت کارفرمــای شــما اســت. اگــر کارفرمایتــان ایــن کارهــا را بــرای 
شــما انجــام نمی‌دهــد، بایــد راهــی پیــدا کنیــد تــا شــما ایــن کارهــا را بــرای خودتــان انجــام دهیــد.
همچنیــن ایــن مســئولیت کارفرمــای شــما نیســت کــه بــه شــما بــرای یادگیــری، زمــان لازم را 
بدهــد. برخــی کارفرمایــان ممکــن اســت ایــن زمــان را فراهــم کننــد. حتــی ممکــن اســت برخــی از 
کارفرمایــان از شــما تقاضــای چنیــن زمانــی را بکننــد؛ امــا مجــدداً می‌گویــم آن‌هــا در حــق شــما 
ــزی  ــا، چی ــن لطف‌ه ــد. ای ــی کنی ــا قدردان ــه طــور مناســب از آن‌ه ــد ب ــد و شــما بای لطــف می‌کنن

نیســت کــه شــما از کارفرمایتــان توقــع داشــته باشــید!
شــما بــه کارفرمــای خــود، میــزان مشــخصی از زمــان و تــاش را مدیونیــد. بــرای واضح‌تــر شــدن 
بحــث، اجــازه دهیــد از اســتاندارد 40 ســاعت کار در هفتــه ایــالات متحــده اســتفاده کنــم. ایــن 40 
ســاعت بایــد بــرای حــل مشــکلات کارفرمــای شــما صــرف شــود، نــه بــرای حــل مشــکلات شــما!
ــان  ــرای کارفرمایت ــد. 40 ســاعت ب ــزی کنی ــه برنامه‌ری ــرای 60 ســاعت کار در هفت ــد ب شــما بای
و 20 ســاعت دیگــر بــرای خودتــان. در طــی ایــن 20 ســاعت باقــی مانــده بایــد بخوانیــد، تمریــن 

1. Polymorphism
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کنیــد، آمــوزش ببینیــد و ســایر کارهــای لازم بــرای بهبــود حرفــه خــود را انجــام دهیــد.
ــواده‌ام چــه می‌شــود؟ زندگــی‌ام چــه  می‌توانــم فکــر شــما را بخوانــم کــه می‌گوییــد: »پــس خان

ــد این‌هــا را فــدای کارفرمایــم بکنــم؟« ــا بای می‌شــود؟ آی
ــتر در  ــاعت بیش ــورد 20 س ــم. در م ــت نمی‌کن ــما صحب ــان آزاد ش ــورد کل زم ــا در م ــن اینج م
ــر شــما  ــر روز اســت. اگ ــا ســه ســاعت در ه ــادل ب ــاً مع ــان تقریب ــن زم ــم. ای ــه حــرف می‌زن هفت
ــه پادکســت‌ها1 گــوش  ــد خــود ب ــت و آم ــد، در راه رف ــدن اســتفاده کنی ــرای خوان ــار ب ــان نه از زم
دهیــد و 90 دقیقــه در هــر روز را صــرف یادگیــری یــک زبــان جدیــد کنیــد، تمــام زمــان موردنظــر 

ــد. را پوشــش داده‌ای
بیاییــد حســاب کنیــم. یــک هفتــه 168 ســاعت اســت. 40 ســاعت را بــه کارفرمــای خــود بدهیــد و 
20 ســاعت دیگــر را هــم بــه حرفــه خــود اختصــاص دهیــد. 108 ســاعت باقــی می‌مانــد. 56 ســاعت 
ــد،  ــه می‌خواهی ــری ک ــر کار دیگ ــرای ه ــاعت ب ــس 52 س ــد. پ ــار بگذاری ــواب کن ــرای خ ــر ب دیگ

زمــان خواهیــد داشــت.
ممکــن اســت نخواهیــد چنیــن تعهــدی داشــته باشــید. بســیار خــوب، پــس نبایــد خودتــان را یــک 

حرفــه‌ای بدانیــد. حرفه‌ای‌هــا بــرای مراقبــت از حرفــه خــود، زمــان صــرف می‌کننــد.
احتمــالًا فکــر می‌کنیــد کــه کار بایــد در محــل کار بمانــد و نبایــد آن را بــا خــود بــه خانــه ببریــد. 
موافقــم! شــما نبایــد طــی آن 20 ســاعت بــرای کارفرمایتــان کار کنیــد. در عــوض بایــد روی حرفــه 

خــود کار کنیــد.
گاهــی اوقــات ایــن دو بــا یکدیگــر هم‌تــراز می‌شــوند. گاهــی اوقــات کاری کــه بــرای کارفرمــای 
خــود انجــام می‌دهیــد، بــرای حرفــه شــما بســیار ســودمند اســت. در آن صــورت، صــرف بخشــی از 
آن 20 ســاعت بــرای کارفرمایتــان، معقــول اســت؛ امــا بــه خاطــر داشــته باشــید کــه آن 20 ســاعت 
بــرای شــما هســتند. درنتیجــه بایــد طــوری اســتفاده شــوند کــه شــما را بــه عنــوان یــک حرفــه‌ای، 

ارزشــمندتر کننــد.
شــاید شــما فکــر کنیــد کــه ایــن، دســتورالعملی بــرای فرســودگی شــغلی اســت! برعکــس، ایــن 
ــعه‌دهنده  ــک توس ــما ی ــالًا ش ــت. احتم ــغلی اس ــودگی ش ــری از فرس ــرای جلوگی ــتورالعملی ب دس
ــه‌ای شــدن، از  ــه حرف ــزار مشــتاق هســتید و میــل شــما ب ــزار شــده‌اید چــون در مــورد نرم‌اف نرم‌اف
آن اشــتیاق نشــأت می‌گیــرد. در طــی آن 20 ســاعت بایــد کارهایــی انجــام دهیــد کــه ایــن اشــتیاق 

1. Podcasts
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ــد ســرگرم‌کننده باشــد! ــد. ایــن 20 ســاعت بای را تقویــت کنن

رشته خود را بشناسید

آیــا می‌دانیــد چــارت Nassi-Schneiderman چیســت؟ اگــر جــواب منفــی اســت، چــرا 
ــد  ــد؟ بای ــور را می‌دانی ــت م ــین حال ــی و ماش ــت میل ــین حال ــان ماش ــاوت می ــا تف ــد؟ آی نمی‌دانی
ــا  ــید؟ آی ــریع1 بنویس ــازی س ــک مرتب‌س ــه آن، ی ــردن ب ــگاه ک ــدون ن ــد ب ــا می‌توانی ــد! آی بدانی
ــا  ــه عملکــرد را ب ــد تجزی ــا می‌توانی ــا اســت؟ آی ــه چــه معن ــل« ب ــز تبدی ــد اصطــاح »آنالی می‌دانی
نمودارهــای جریــان داده2 انجــام دهیــد؟ معنــی اصطــاح »داده ولگــرد )Tramp Data(« چیســت؟ 

اصطــاح »Connascence« را شــنیده‌اید؟ جــدول پارنــاس3 چیســت؟
ثروتــی از ایده‌هــا، روش‌هــا، تکنیک‌هــا، ابزارهــا و اصطلاحــات، پنجــاه ســال اخیــر از رشــته مــا 
ــد بخــش  ــید، بای ــه‌ای باش ــک حرف ــد ی ــر می‌خواهی ــد؟ اگ ــا را می‌دانی ــدر از این‌ه ــد. چق را می‌آرای

قابــل ملاحظــه‌ای از آن را بدانیــد و بــه طــور مــداوم، انــدازه آن بخــش را افزایــش دهیــد.
ــا  ــته م ــه رش ــت ک ــن اس ــر از ای ــر غی ــته، مگ ــن گذش ــد؟ از ای ــا را بدانی ــن چیزه ــد ای ــرا بای چ
ــط  ــت و نامرتب ــی، بی‌اهمی ــای قدیم ــن ایده‌ه ــام ای ــت و تم ــرفت اس ــال پیش ــرعت در ح ــه س ب
ــا  ــا ب ــته م ــاً رش ــد. مطمئن ــر می‌رس ــه نظ ــح ب ــراً واض ــؤال، ظاه ــن س ــمت اول از ای ــده‌اند؟ قس ش
ســرعت وحشــتناکی! در حــال پیشــرفت اســت. بــا ایــن حــال جالــب توجــه اســت کــه ایــن پیشــرفت 
در بســیاری جهــات، وابســته بــه محیــط اســت. درســت اســت کــه مــا دیگــر بــرای کامپایــل کــردن، 
24 ســاعت صبــر نمی‌کنیــم. درســت اســت کــه مــا سیســتم‌هایی بــا ســایز گیگابایــت می‌نویســیم. 
ــه اطلاعــات  ــوری ب ــان یــک شــبکه جهــان پوشــا کــه دسترســی ف ــا در می درســت اســت کــه م
ــتورات If و while را  ــان دس ــا هم ــر، م ــوی دیگ ــی از س ــم. ول ــد، کار می‌کنی ــم می‌کن را فراه
ــا  ــی چیزه ــا خیل ــد، ام ــر کرده‌ان ــا تغیی ــی چیزه ــتیم. خیل ــل می‌نوش ــال قب ــه 50 س ــیم ک می‌نویس

ــد. ــر نکرده‌ان تغیی
ــل،  ــال قب ــای 50 س ــی از ایده‌ه ــیار کم ــداد بس ــت. تع ــت نیس ــاً درس ــؤال، قطع ــمت دوم س قس
ــعه  ــوم توس ــده‌اند. مفه ــته ش ــار گذاش ــا کن ــی از آن‌ه ــت، برخ ــت اس ــده‌اند. درس ــت ش بی‌اهمی
ــد بدانیــم آن  ــا نیســت کــه مــا نبای ــدان معن ــاده اســت؛ امــا ایــن ب ــار افت ــاً از اعتب آبشــاری، مطمئن

1. Quicksort
2. DFD
3. Parnas
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ــویم! ــد آن آگاه ش ــوب و ب ــکات خ ــد از ن ــت و نبای چیس
بــا ایــن حــال در مجمــوع، اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ایده‌هــای ســخت بــه دســت آمــده از 50 
ســال قبــل، امــروز هــم بــه انــدازه آن زمــان ارزشــمند اســت و یــا حتــی اکنــون ارزشــمندتر باشــند.
ــاد نســپارند،  ــه ی ــان کــه سرگذشــت خــود را ب ــه خاطــر بیاوریــد: »آن جملــه قصــار ســانتایانا را ب

ــه تکــرار آن هســتند«. محکــوم ب
در اینجــا، فهرســتی از حداقــل مــواردی کــه هــر حرفــه‌ای نرم‌افــزار بایــد بــا آن‌هــا آشــنا باشــد 

را آورده‌ایــم:

• الگوهــای طراحــی: شــما بایــد قــادر باشــید تمــام 24 الگــوی ذکــر شــده در کتــاب نوشــته 	
شــده توســط گروهــی موســوم بــه دســته چهــار )GOF( را توصیــف کنیــد و دانشــی کاری از 
ــزار الگو-محــور( داشــته باشــید. بســیاری از الگوهــای کتاب‌هــای POSA )معمــاری نرم‌اف

• اصول طراحی: شما باید اصول SOLID را بدانید و درک خوبی از اصول اجزاء داشته باشید.	
• متدهــا: شــما بایــد waterfall ،Kanban ،Lean ،Scrum ،XP، آنالیــز ســاخت‌یافته و 	

طراحــی ســاخت‌یافته را درک کنیــد.
• روش‌هــا: شــما بایــد TDD، طراحــی شــیءگرا، برنامه‌نویســی ســاخت‌یافته، یکپارچه‌ســازی 	

مــداوم )CI( و برنامه‌نویســی دونفــره را تمریــن کنیــد.
• ــای 	 ــان داده، چارت‌ه ــای جری ــور از UML، نموداره ــد چط ــد بدانی ــما بای ــات: ش مصنوع

ــت، فلوچارت‌هــا و جــداول  ســاختاری، شــبکه‌های پتــری1، نمودارهــا و جــداول انتقــال حال
ــد. ــتفاده کنی ــری، اس تصمیم‌گی

یادگیری مداوم

ــزار  ــعه‌دهندگان نرم‌اف ــه توس ــت ک ــی اس ــن معن ــا بدی ــت م ــر در صنع ــتاب تغیی ــت پرش حرک
ــن یادگیــری  ــد )ای ــه افزایــش یادگیــری، ادامــه دهن ــگاه خــود، ب ــدن در جای ــرای باقــی مان ــد ب بای
ــر  ــد!(. وای ب ــت کن ــان را تثبی ــط جایگاهش ــد و فق ــا نکن ــرفت آن‌ه ــه پیش ــی ب ــی کمک ــاید حت ش
ــت  ــه از دور رقاب ــد ک ــد فهمی ــه زودی خواهن ــا ب ــد، آن‌ه ــف کنن ــه کدنویســی را متوق ــی ک معماران
ــد  ــد دی ــد، خواهن ــف کنن ــد را متوق ــای جدی ــری زبان‌ه ــه یادگی ــانی ک ــده‌اند. برنامه‌نویس ــارج ش خ
کــه صنعــت از ایشــان عبــور می‌کنــد. همچنیــن توســعه‌دهندگانی کــه قــادر بــه یادگیــری روش‌هــا 
1. Petri Nets
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ــد. ــد ش ــته خواهن ــار گذاش ــده و کن ــب مان ــود عق ــان خ ــد نیســتند، از همتای ــای جدی و تکنیک‌ه
آیــا شــما بــرای معاینــه شــدن، بــه پزشــکی کــه با خوانــدن مجــات پزشــکی خــود را بــه روز نگاه 
ــای  ــن و الگوه ــان قوانی ــه در جری ــی ک ــل مالیات ــک وکی ــا ی ــد؟ آی ــه می‌کنی نداشــته اســت، مراجع
ــد توســعه‌دهندگانی کــه  ــان بای ــس چــرا کارفرمای ــد؟ پ ــد نیســت را اســتخدام می‌کنی ــی جدی مالیات

بــه روز نیســتند را اســتخدام کننــد؟!
ــری  ــای کارب ــا و گروه‌ه ــه کنفرانس‌ه ــد. ب ــا را بخوانی ــا و توئیت‌ه ــالات، وبلاگ‌ه ــا، مق کتاب‌ه
برویــد. در گروه‌هــای خوانــدن و مطالعــه شــرکت کنیــد. چیزهایــی را بیاموزیــد کــه خــارج از منطقــه 
ــس  ــر برنامه‌نوی ــد. اگ ــاوا را بیاموزی ــتید، ج ــسNET. هس ــر برنامه‌نوی ــتند. اگ ــما هس ــایش ش آس
جــاوا هســتید، Ruby را یــاد بگیریــد. اگــر برنامه‌نویــس C هســتید، Lisp را یــاد بگیریــد. اگــر واقعــا 

می‌خواهیــد مغــز خــود را نرمــش دهیــد، Prolog و Forth را بیاموزیــد!

تمرین

ــای  ــا مهارت‌ه ــد ت ــخت کار می‌کنن ــی، س ــای واقع ــد. حرفه‌ای‌ه ــن می‌کنن ــا تمری حرفه‌ای‌ه
خــود را تیــز و آمــاده نــگاه دارنــد. ایــن کافــی نیســت کــه بــه ســادگی کار روزانــه خــود را انجــام 
ــه تمریــن! تمریــن  ــه شــما، عملکــرد شــما اســت ن دهیــد و آن را تمریــن بنامیــد. انجــام کار روزان
زمانــی اســت کــه مهارت‌هــای خــود را خــارج از عملکــرد شــغلی‌تان، بــه طــور خــاص و تنهــا بــه 

ــد. ــن کنی ــا، تمری ــود آن مهارت‌ه هــدف اصــاح و بهب
ــگاه اول،  ــی دارد؟ در ن ــه معنای ــالًا چ ــردن احتم ــن ک ــزار، تمری ــعه‌دهنده نرم‌اف ــک توس ــرای ی ب
ایــن مفهــوم مضحــک بــه نظــر می‌آیــد؛ امــا صبــر کنیــد و بــرای یــک لحظــه در مــورد آن فکــر 
کنیــد. در نظــر بگیریــد کــه موســیقی‌دانان چگونــه مهــارت خــود را مدیریــت می‌کننــد. ایــن کار بــا 
ــات  ــا تمرین ــد؟ آن‌ه ــن می‌کنن ــا چطــور تمری ــا انجــام دادن. آن‌ه ــه ب ــرد ن ــن صــورت می‌گی تمری
ــوارد را  ــن م ــا ای ــد. آن‌ه ــام می‌دهن ــه انج ــد ک ــا دارن ــا و اجراه ــا و اتوده ــورد گام‌ه ــژه‌ای در م وی
ــا انگشــتان و ذهنشــان را آمــوزش دهنــد و مهارت‌هــای خــود را  بارهــا و بارهــا انجــام می‌دهنــد ت

حفــظ کننــد.
ــل  ــک فص ــد؟ ی ــام دهن ــد انج ــه کاری می‌توانن ــن چ ــرای تمری ــزار ب ــعه‌دهندگان نرم‌اف توس
کامــل از ایــن کتــاب، بــه تکنیک‌هــای مختلــف تمریــن اختصــاص یافتــه اســت بنابرایــن جزئیــات 
بیشــتری در اینجــا مطــرح نخواهــم کــرد. یــک تکنیکــی کــه مــن اغلــب اســتفاده می‌کنــم، تکــرار 
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ــا  ــا را کات ــن تمرین‌ه ــن ای ــل اول2 اســت. م ــا عوام ــگ1 ی ــازی بولین ــل ب تمرین‌هــای ســاده از قبی
ــه  ــد ک ــود دارن ــیاری وج ــی بس ــن چنین ــای ای ــم. کاتاه ــرم( می‌نام ــای ف ــه معن ــی ب )واژه‌ای ژاپن

ــرد. ــاب ک ــا انتخ ــان آن‌ه ــوان از می می‌ت
کاتــا معمــولًا بــه شــکل یــک مســئله برنامه‌نویســی ســاده کــه بایــد حــل شــود، از قبیــل نوشــتن 
ــا  تابعــی کــه عوامــل اول یــک عــدد صحیــح را محاســبه کنــد، ظاهــر می‌شــود. نکتــه انجــام کات
ــتید.  ــز می‌دانس ــن نی ــل از ای ــون قب ــد، چ ــل کنی ــئله را ح ــور مس ــد چط ــه بفهمی ــت ک ــن نیس ای

اهمیــت کاتــا در آمــوزش دادن بــه انگشــتان و مغزتــان اســت.
ــم.  ــام می‌ده ــا انج ــا دو کات ــک ی ــتقرار در کار ی ــد اس ــی از رون ــوان بخش ــه عن ــر روز ب ــن ه م
ممکــن اســت آن را در جــاوا یــا در Ruby یــا در Clojure یــا در ســایر زبان‌هایــی کــه می‌خواهــم 
مهارت‌هایــم را در آن‌هــا حفــظ کنــم، انجــام دهــم. مــن از کاتــا بــرای قوی‌تــر کــردن یــک مهــارت 
خــاص مثــل عــادت دادن انگشــتانم بــه اســتفاده از کلیدهــای میانبــر یــا اســتفاده از بازســازی‌های 

ــرم. ــره می‌ب ــاص، به خ
بــه کاتــا بــه عنــوان یــک تمریــن گرم‌کننــده 10 دقیقــه‌ای در صبــح و یــک تمریــن ســردکننده 

10 دقیقــه‌ای در عصــر، نــگاه کنیــد.

همکاری

ــه‌ای  ــراد اســت. توســعه‌دهندگان حرف ــا ســایر اف ــری، همــکاری ب ــرای یادگی ــن راه مناســب ب دومی
نرم‌افــزار، تــاش ویــژه‌ای بــرای برنامه‌نویســی، تمریــن، طراحــی و برنامه‌ریــزی بــا یکدیگــر می‌کننــد.
بــا انجــام ایــن کار، آن‌هــا چیزهــای بســیاری از یکدیگــر یــاد می‌گیرنــد و کارهــا را بــا ســرعت 

ــد. ــری انجــام می‌دهن بیشــتر و خطاهــای کمت
ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بایــد 100% زمــان خــود را در حــال کار بــا دیگــران ســپری کنیــد. 
ــا  ــره ب ــه دوســت دارم برنامه‌نویســی دونف ــدر ک ــان ق ــم اســت. هم ــز بســیار مه ــی نی ــان تنهای زم

دیگــران انجــام دهــم، اگــر نتوانــم گاه بــه گاه بــا خــودم خلــوت کنــم، دیوانــه خواهــم شــد!

مربی‌گری

بهتریــن راه بــرای یادگرفتــن، تدریــس کــردن اســت. زمانــی کــه بایــد بــا افــرادی ارتبــاط برقــرار 
1. Bowling Game
2. Prime Factors
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ــه  ــه آن‌هــا مســئولید، همــه چیــز ســریع‌تر و ســخت‌تر از هــر زمــان دیگــر، ب کنیــد کــه نســبت ب
ذهــن شــما خطــور می‌کنــد. درنتیجــه ســود تدریــس، شــدیداً بــه نفــع معلــم اســت.

بــه همیــن دلیــل، هیــچ راهــی بــرای آوردن افــراد جدیــد بــه یــک ســازمان، بهتــر از ایــن نیســت 
کــه بــا آن‌هــا نشســته و چگونگــی انجــام آن کار یــا فعالیــت را برایشــان توضیــح دهیــد. حرفه‌ای‌هــا، 
ــه  ــد ک ــازه نمی‌دهن ــا اج ــد. آن‌ه ــده می‌گیرن ــه عه ــخصاً ب ــا را ش ــری تازه‌وارده ــئولیت مربی‌گ مس

یــک تــازه وارد، بــه خاطــر بــدون سرپرســت بــودن، تحقیــر شــود.

حوزه خود را بشناسید

ــا  ــرای آن‌ه ــه ب ــی ک ــوزه راه‌حل‌های ــه ح ــت ک ــزار اس ــه‌ای نرم‌اف ــر حرف ــئولیت ه ــن مس ای
برنامه‌نویســی می‌کنــد را درک کنــد. اگــر در حــال نوشــتن یــک سیســتم حســابداری هســتید، بایــد 
رشــته حســابداری را بشناســید. اگــر در حــال نوشــتن یــک اپلیکیشــن ســفر هســتید، بایــد بــا صنعــت 
ســفر آشــنا شــوید. لازم نیســت کــه متخصــص آن حــوزه باشــید امــا بــه یــک میــزان منطقــی از 

تــاش و کوشــش را بایــد در راســتای درک آن حــوزه انجــام دهیــد.
هنــگام شــروع یــک پــروژه در حــوزه‌ای جدیــد، یــک یــا دو کتــاب دربــاره آن موضــوع بخوانیــد. 
بــا مشــتری و کاربــران خــود در مــورد پایــه، اســاس و اصــول آن حــوزه مصاحبــه کنیــد. زمانــی را 
بــا متخصصــان آن حــوزه ســپری کنیــد و تــاش کنیــد اصــول و ارزش‌هــای آن‌هــا را درک نماییــد.
ــه  ــروع ب ــید ش ــته باش ــب و کار داش ــرای کس ــوزه ب ــک ح ــت ی ــی از اهمی ــه درک ــدون اینک ب
ــه شــمار مــی‌رود.  ــن رفتارهــای غیرحرفه‌ای‌هــا ب ــد، یکــی از بدتری برنامه‌نویســی در آن حــوزه کنی
بلکــه بایــد بــه انــدازه کافــی در مــورد آن زمینــه اطلاعــات کســب کنیــد، تــا قــادر باشــید خطاهــای 

ــش بکشــید. ــه چال ــح1 را تشــخیص داده و ب تصری

با کارفرما یا مشتری خود، شناخته شوید

مشــکلات کارفرمــای شــما، مشــکلات شــما هســتند. شــما بایــد درک کنیــد کــه آن مشــکلات 
چــه هســتند و بــرای رســیدن بــه بهتریــن راه‌حل‌هــا کار کنیــد. زمانــی کــه یــک سیســتم را توســعه 
ــوید،  ــن ش ــد و مطمئ ــان راه بروی ــای کارفرمایت ــا کفش‌ه ــاح ب ــه اصط ــت ب ــد، لازم اس می‌دهی
ویژگی‌هایــی کــه در حــال توســعه آن‌هــا هســتید، واقعــاً نیازهــای کارفرمایتــان را پاســخ خواهنــد داد.

1. Specification error
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بــرای توســعه‌دهندگان آســان اســت کــه بــا یکدیگر شــناخته شــوند. آســان اســت کــه در دام نگرش 
»مــا در مقابــل کارفرمایــان« بیفتنــد، امــا حرفه‌ای‌هــا از تمــام ایــن هزینه‌هــا اجتنــاب می‌کننــد.

تواضع

برنامه‌نویســی، نوعــی از عمــل آفرینــش اســت. زمانــی کــه مــا کــد می‌نویســیم درواقــع داریــم 
ــا  ــا ب ــم. م ــل می‌کنی ــر آشــوب تحمی ــا جســورانه، نظــم را ب ــم. م ــزی می‌آفرینی ــز، چی ــچ چی از هی
ــن  ــر ای ــه در غی ــم ک ــان می‌دهی ــتگاه فرم ــک دس ــای ی ــه رفتاره ــات لازم، ب ــا جزئی ــان و ب اطمین
صــورت ممکــن اســت خســارات بــی حدوحصــری پدیــد آورد. بــه ایــن ترتیــب، برنامه‌نویســی یــک 

عمــل تکبرآفریــن اســت.
حرفه‌ای‌هــا می‌داننــد کــه مغرورنــد و بــه اشــتباه تواضــع نمی‌کننــد. یــک حرفــه‌ای، شــغل خــود 
ــان  ــود اطمین ــای خ ــه توانایی‌ه ــه‌ای ب ــک حرف ــد. ی ــار می‌کن ــود افتخ ــه کار خ ــد و ب را می‌شناس
ــد.  ــده‌ای می‌کن ــاب ش ــان، ریســک‌های حس ــاس آن اطمین ــر اس ــد و ب ــارت می‌کن ــس جس دارد، پ

یــک حرفــه‌ای، ترســو نیســت.
ــورد،  ــت می‌خ ــه شکس ــود ک ــد ب ــی خواه ــد زمان‌های ــه‌ای می‌دان ــک حرف ــال، ی ــن ح ــا ای ب
محاســبات ریســک او اشــتباه از آب در میاینــد و توانایی‌هایــش محــدود می‌شــوند. زمان‌هایــی کــه 

ــد! ــد می‌زن ــه او لبخن ــه ب ــد ک ــر را می‌بین ــق متکب ــک احم ــد و ی ــگاه می‌کن ــه ن او در آین
ــن  ــودش اولی ــد، خ ــتباه می‌بین ــا اش ــوخی ی ــک ش ــک ی ــودش را نزدی ــی خ ــه‌ای وقت ــک حرف ی
کســی اســت کــه می‌خنــدد. چنیــن شــخصی هرگــز دیگــران را مســخره نخواهــد کــرد امــا زمانــی 
ــدد. او دیگــران را  ــی کــه شایســته نباشــد، نمی‌خن ــدد و زمان ــه آن‌هــا می‌خن ــه جــا باشــد، ب کــه ب
بــه خاطــر یــک اشــتباه، تحقیــر نخواهــد کــرد زیــرا می‌دانــد ممکــن اســت نفــر بعــدی کــه اشــتباه 

ــد. ــودش باش ــد، خ می‌کن
ــان اســت کــه سرنوشــت متوجــه شــده  ــاد خــود را می‌فهمــد و آن زم ــر زی ــه‌ای، تکب یــک حرف
ــد  ــه می‌توان ــن کاری ک ــود، بهتری ــق ش ــدف محق ــه آن ه ــی ک ــرد. زمان ــر می‌ب ــدف او را بالات و ه

انجــام دهــد، گــوش کــردن بــه توصیــه هــاوارد اســت: بخنــد!
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